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  احتباك متشابه در قرآن

   يخان يصف ميابراه
، انيدانشگاه فرهنگ ياسلام تيمعارف و دروس ترب يگروه آموزش ارياستاد

  .رانيا، نيقزو، يرجائ ديشه سيپرد
    

  چكيده 
علما و مفسران در آثار كند كه  ويژه قران كريم بحث مي پژوهش حاضر از نوعي حذف در زبان عربي به

هايي است كه از سوي آنان در آثارشان نيز و در  اند و درواقع بيان ديدگاه خود بدان به اشاره پرداخته

هاي بلاغي و تفسيري وارد شده است و فهم اهداف اين اسلوب در قران به دستيابي به اسرار هدايتي و  كتاب

در باور اهل ايمان قران  شود. لاغت احتباك ناميده ميگونه حذف در عرف ب كند اين بلاغي قرآن كمك مي

تواند از آن بهره بگيرد؛ اسلوب  حسب قابليت خود مي كريم برترين نمونه بلاغت است كه هركس به

 احتباك از صور ايجاز حذف ويكي از مباحث مهم در علم معاني است كه قران كريم از آن سرشار است.

قسمتي ـ كه عبارت متناسب با آن در كلام ، از جمله نخست، و كلام پياپيمعناست كه در د بدين ، »احتباك«

شده است  دوم بيان شده است ـ حذف شود و همچنين از جمله دوم نيز بخشي ـ كه در جمله اول بدان اشاره

اي را در  مفاهيم گسترده، هاي معنايي در بخشي از آيات قرآن ـ حذف گردد. اين صنعت با خلق ظرفيت

مثابه  تواند گستره تأثير علم بديع در تفسير را به مي، گذارد كه پژوهش در آن به نمايش مي، حدودقالبي م

كند در  اقتضا مي، صورت: كه گاه ايجاز هاي قرآني نشان دهد. بدين تر آموزه راهكاري در جهت فهم دقيق

پرداخته شود ، ضوع ديگرتنها به اصل يكي از دو موضوع و حكم مو،  دو موضوع متقابل با احكام جداگانه

هاي ديگر كه  اصل متقابل ديگر و حكم لنگه مذكور در كلام را خود كشف كند؛ و گونه، تا شنونده

اي به  حسب معمول در قالب كتابخانه تفصيل آن در اين اثر موردبحث قرار گرفته است؛ پژوهش حاضر به

ديبان و مفسران پرداخته و در پايان بدين هاي ا بررسي موارد و شواهد قرآني اين صنعت و مطالعه ديدگاه

هاي ادبي قرآن در جهت هدايت بخشي و  يافته است كه صنعت مزبور يكي از پربارترين اسلوب نتيجه دست

  هاي وحياني به مخاطبان است. انتقال آموزه

     .احتباك متشابه، اسلوب احتباك، حذف جازيا ها: كليدواژه
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  مقدمه 

در لغت به معناى محكم و استوار » احتباك«ايجاز حذف است. حذف احتباك از اقسام 

حذف كلمه يا بخشى است از اول كلام ، ساختن است و در اصطلاح اهل بلاغت و معاني

كه نظير آن در آخر كلام آمده و يا از آخر كلام چيزى حذف شود كه نظير آن در اول 

صورت  باشد كه به آيه مي ١٥٠كلام باشد. در قرآن كريم موارد بكار رفته آن حدود 

ها  تفصيل يكي از آن باشد كه به منفي مثبت و مشترك مي، متناظر، متشابه، احتباك ضدي

 پردازيم. مي

االله مجيد است كه اميدوارم  هاي اعجاز آميز كلام اي از زيبايي بحث حاضر نمونه

به اين مورداستفاده اهل علم قرار بگيرد. با جستجوي فراواني كه صورت گرفت اثري 

، حسين، المرصفي( اختصار نوشته شده است. عنوان و محتوي ديده نشد اما تعدادي مقاله به

در رابطه با پيشينه احتباك تحقيقات زيادي را انجام دادم اما ، ) الوسيله الادبيه للعلم العربيه«

مثال يك مقاله كه در  عنوان هاي مختلف چيزي پيدا نكردم به جز چند مقاله به صورت

فصلنامه لسان مبين تحت عنوان اسلوب احتباك در قرآن كريم و در فصلنامه قران شناخت 

اي تحت عنوان احتباك و آثار معنايي آن را مشاهده كردم و در تحقيقات صورت  مقاله

صورت مختصر از  عنوان دروس بلاغي كه به گرفته در كشورهاي مسلمان مقالاتي به

در حوزه تفسير قرآن » احتباك متشابه«به دنبال معنا دهي  اند. اين پژوهش احتباك نام برده

صورت متشابه حذف گرديده  باشد كه در اين اسلوب گاهي لفظ مفرد و گاهي جمله به مي

كننده  تعظيم و يا تحقير است؛ و يا بيان، اغراض اين اسلوب شامل احتراز از عبث، است

اه احتباك نبايد موجب تحميل اين البته ناگفته نماند جايگ، مسائل فقهي مورد اختلاف

  صنعت بر آياتي گردد كه ربطي به آن ندارد.

  سؤالات اصلي و فرعي
سؤال اصلي: احتباك متشابه در منظومه بلاغي قرآن كريم از چه جايگاهي برخوردار 

 است؟

  سؤالات فرعي: احتباك در لغت به چه معناست؟
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  احتباك در اصطلاح به چه معناست؟

  است؟ احتباك چه صنعتي

  احتباك متشابه چيست و موارد بكار رفته در قرآن كدام است؟

هاي ايجاز حذف در قرآن  صنعت و اسلوب احتباك كه يكي از پركاربردترين اسلوب

 داراي وجوه بلاغي فراواني در راستاي هدايت بخشي آن است.، رود به شمار مي

اي و استفاده از ابزار  بخانهصورت كتا ايم تا اين مسئله را به در اين مقاله بر آن شده

  فيش ارائه نماييم.

 باشد: اهداف و نتايج مقاله به شرح ذيل مي

  الف: به پيش بردن مرزهاي دانش بلاغت قرآن.

  ترين نمودهاي بلاغت قرآن. ب: ارائه يكي از برجسته

كه بيشتر كاربرد  ج: بررسي نمودي از وجوه بلاغي قرآن در راستاي هدايت بخشي آن

هاي علميه و دانشجويان  پژوهشي خواهد داشت و براي طلاب سطح عالي حوزهعلمي و 

  باشد. ارشد و دكتراي علوم قرآني و ادبيات عربي مي كارشناسي

  مفهوم شناسي
  اسلوب

راه تماثل را نيز نشان داده است. دو فرد از يك نوع كه ، قرآن كريم همراه با تحدي به مثْل

 يكديگر است.مثْل ، اوصاف مشتركي دارد

  معناي لغوي اسلوب -١-١
، فن، گذرد در لغت عرب اطلاقات مختلفى دارد. به راهى كه از ميان درختان مي»  اسلوب«

گردن شير و نيز شيوه متكلم در ، بينى را از سر تكبر بالا كشيدن، مذهب و روش، صورت

ترين  گويند. مناسب»  اسلوب«) .٧٦٠ص ، ١ج ، »المنجد«، محمد، بندرريگي(، سخن گفتن

 - يا فن و روش، معناى اخير، كه بعداً خواهد آمد، ترين معنا به معناى اصطلاحى و نزديك

 است. -البته فن و روش همراه با قيودى
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  معناي اصطلاح اسلوب -٢-١
 اسلوب قرآن كريم عبارت است از روش اختصاصى قرآن در تأليف كلام و انتخاب الفاظ.

  ) .٥٠٩ص  ،٢ج ، »مستدرك«، حاكم(

  احتباك، حذف، . ايجاز٢
  : ايجاز و انواع آن١-٢
  تعريف ايجاز-٢-١

مشروط بر . ترين لفظ و كمترين عبارت در كوتاه، ايجاز عبارت است از بيان مقصود و معنى

كه رساننده مقصود باشد. شرط عمده ايجاز آن است كه به اركان كلام آسيبى نرسد و  آن

ديگر كلام از باب قواعد صرفى و نحوى درست باشد  عبارت بهيا ، وضوح آن محفوظ ماند

  و از حيث مفهوم و معنى واضح؛

  انواع ايجاز -٢-٢
  ايجاز بر دو نوع است: ايجاز قصر و ايجاز حذف.

به لفظ كم. براي بيان معاني نيازي به حذف  ادا كردن معنى بسيار است ، ايجاز قصر -١

 ) همان مدرك( ندارد.هايي از كلام  ها يا واژه واژه

 كه فهم آن دشوار نباشد. نحوي عبارت است از حذف چيزى از كلام به، ايجاز حذف -٢

. الف: حذف با قرينه لفظى: مانند ٦٢  ص، ١ ج ، »تفسير گازر«، حسين بن حسن، جرجانى(

كه »  لِّينَغيَرِ المغضُوبِ عليَهِم و لاَ الضَّا«از آخرين آيه سوره مباركه حمد »  صراط«حذف 

  ». غير صراط المغضوب عليهم و غير صراط الضالين«بود  در سخن غير فصيح بايد چنين مى

  »صم بكْم عمي فهَم لاَ يرْجِعونَ«سوره بقره:  ١٨در آيه »  هم«يا حذف 

كُلُواْ من طَيبات ما «از آغاز جمله »  قلنا لهم«حذف با قرينه معنوى: مانند حذف 

زرقنَْاكُم .«  
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  تفاوت ايجاز قصر و حذف -٢-٣
معنا بيش از مقدار الفاظ است؛ ، تفاوت اين دو نوع ايجاز در اين است كه در هر دو ايجاز

، يابد معناي كلام گسترش مي، هايي اما در ايجاز قصر بدون حذف واژه يا واژه

حذف فزوني لفظ بر معنا ليكن از ايجاز ، شود ديگر هيچ جزئي از كلام كاسته نمي عبارت به

  ) ٢١٤ص ، »معاني«، شميسا، سيروس( گيرد از طريق حذف اجزايي از كلام صورت مي

  اهميت حذف -٢-٤
اهميت حذف در اين است كه با حذف ذهن شنونده به جهات و معاني گوناگوني بر اساس 

و  كلام فاسد، قدرت عقلي و فكري خويش روان گردد؛ بنابراين اگر محذوف آشكار شود

يحيي بن حمزه علي بن ، علوي( شود. گردد و زيبايي و ظرافت آن زايل مي بيهوده مي

  ) .٧٨ص ، ٢ج ، »الطراز المتضمن لاسرار البلاغيه و علوم حقائق الاعجاز«، ابراهيم

  شرط حذف -٢-٥ 
وجود دليل است تا بر محذوف دلالت كند و حذف را ، ترين شروط حذف يكي از مهم

  اند از: ها عبارت شود. اين قرينه آن به قرائن تعبير مي جايز شمارد كه از

: گاه جزئي از كلام به دليل وجود قرينه لفظي در جمله قبل يا ) مقاليه( الف: قرينه لفظيه

) ١١٦. م. ١٩٩٨و طاهر حموده. ٧٨٧. ٧٨٦. ٢. م. ج ١٩٧٩ابن هشام. ، (گردد حذف مي، بعد

يعني:  ٣٠نحل/» ينَ اتَّقَواْ ماذَا أَنزَلَ ربكُم قَالُواْ خيَرًاوقيلَ للَّذ«مانند سخن خداوند تعالي: 

جمله بعد حذف » انزل«، »ماذا انزل«در اين آيه با وجود قرينه لفظي در جمله » انزل خيراً«

  شد؛

اي است كه حذف  گونه : در برخي از مواقع شرايط حال و مقام به) مقاميه( ب: قرينه حاليه

، كم استفاده شده است، كند و ذكر آن به سبب روشني كلام را اقتضاء ميقسمتي از كلام 

 ) .٣٧٣ص ، ٧ ج ، »الاتقان في علوم القرآن«، بكر ابي بن عبدالرحمن، سيوطي(
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، با جمعي به تماشاي آسمان صاف مشغول است، مانند آن كسي كه در پي رؤيت ماه

گويد:  مي، اند اين امر معطوف ساختههايي كه همه حواس خود را به  ناگهان وي به همه آن

  ) .١٣١ص ، طاهر حموده( ».هذا الهلال«يعني » الهلال واالله«

  احتباك و حذف -٢-٦
بدين بيان كه ، نسبت ميان صنعت احتباك و حذف عموم و خصوص مطلق است

 هاي حذف در بلاغت است. حقيقت احتباك يكي از زيرمجموعه

  معناي لغوي و اصطلاحي احتباك -٢-٧
محكم كردن والاحكام و «احتباك از ريشه حبك است و معنايش : احتباك از نظر لغت

القاموس «، محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي( »نيكو گردانيدن اثر صنعت در لباس است

و احتبك ) شد( حبك يعني سخت گرفتن«در اللسان آمده است: )، مادة حبك.، »المحيط

، محمد بن مكرم، ابن منظور( داشتن يا گرفتن نگه بازاره: يعني محكم شلوار را با دست

  ) ماده حجز.، ٣ج ، »لسان العرب«

الجوهري ( رود. همچنين به معناي نيكويي و مهارت در دوختن لباس نيز بكار مي

» احتبك«احتباك مصدر فعل  ») تاج الغه و صحاح العربيه( الصحاح«، اسماعيل بن الحماد

 است.

  معناي اصطلاحي احتباك
هو أن «شمندان بلاغت در تعريف اصطلاحي احتباك تعابيري نزديك به هم دارند؛ دان

، زركشي( »يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من كلِّ واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه

معجم «، احمد، ؛ و مطلوب٢٩١ص ، ٣ج ، »البرهان في علوم القرآن«، محمد بن بهادر

  ) »تطورهاالمصطلحات البلاغيه و 

  تعريف مختار
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ي  ها دو جمله اينكه دو جمله در متن بيايد كه در هر يك از آن«احتباك عبارت است از: 

طور مشترك  ها در متن واحد به يا دو نوع از آن، يا منفي مثبت، يا متناظر، يا متشابه، متضاد

  .حذف شود  اي آنگاه از يكي از آن دو جمله كلمه، وجود داشته باشند

هايي ديگر نيز بر اين اسلوب نهاده  نام» احتباك«در مقابل نام : هاي ديگر احتباك نام

ابن ) همان مدرك.( تعبير كرده است.» حذف مقابلي«شده است. زركشي از اين اسلوب به 

 كنند. ياد مي» اظمار علي شريطة التفسير«عنوان  . ق. از آن به٧٤٩ق؛ و يحيي علوي  ٦٣٠اثير 

  ) .٢٧٥ص ، ٢ج ، »المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر«، ضياءالدين، ابن اثير(

را براي مفهوم احتباك به » الاكتفاء بالمقابل«ابو محمدقاسم سجلماسي هم اصطلاح  

، »المنزع البديع في تجنيس الاساليب البديع«، ابي محمد قاسم، سجلماسي( كار برده است

  ) .١٩٥ص 

، سيوطي( كند. ياد مي» طرد و عكس«عنوان  از آن به خود» التبيان«طيبي در كتاب  

  ) .٣٥٧ص ، »الاتقان في علوم القرآن«، بكر ابي بن عبدالرحمن

كنيم  ناچار بايد براي احتباك شروط و ضوابطي را بيان مي: شروط و بلاغت احتباك

ي حذف كه  اما شروط عامه، ها عام و برخي ديگر ويژه احتباك است كه برخي از آن

  باشد: به شرح ذيل مي، ي احتباك نيست رتباط با مسئلها بي

  تر از ذكر باشد. . انگيزه بلاغي و حذف بليغ١

شروح «، الدين جمال، ابن هشام( . در جمله دليلي بر محذوف وجود داشته باشد.٢

  ) .٧٨٦ص ، ١ج ، »اللبيب عن كتب الأعاريب مغني«و » التلخيص: باب الحذف

  ي احتباك: اما شروط خاصه

  . وجود متقابلين در هر دو جمله از كلام.١

  ي ديگر ثابت است. . از هردو جمله چيزي حذف شود كه در جمله٢

  . بخش مذكور در جمله قرينه بر محذوف باشد.٣

ها همان شروطي هستند كه بايد در متن فراهم باشد تا احتباك باشد وگرنه نوعي  اين

  شود. تكلف تلقي مي
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  بلاغت احتباك 
، يكي از اين اساليب، هاي فني معجز آميزش از ساير كتب متمايز است اسلوبقرآن با 

داراي بيشترين حد ايجاز است احتباك هم ، باشد و قرآن چون به زبان عربي است ايجاز مي

بدان سبب ، ناچار بايد فوايد بلاغي اين فن را بيان كنيم قسمتي از ايجاز حذف است پس به

توانيم به برخي از اين  ترين و بامعناترين اسلوب است و تنها مي ترين و بليغ دقيق، كه ايجاز

، »رساله«، عبدالسلام، عدنان( كنيم: كند اشاره فوايد بلاغي كه احتباك را در كلام ايجاد مي

  ) .٢٠ص 

همراه با ، . استحكام نظم با حذف موارد تكراري و هر آنچه كه بدان نيازي نداريم١ 

اين همان نتيجه بلاغت در استفاده بيشتر از الفاظ كمتر است. الفاظ كم و معاني زياد و 

  ) .١٢٧ص ، ») نظرات جديده في القرآن( النبأ العظيم«، (عبداالله دراز، محمد

بدين روي استخدام احتباك معاني را به صورتي ، . سرعت وصول به مطلوب٢ 

  كند و داراي اثر بليغ در رسيدن به معناست. تر القاء مي روشن

گاه كردن جوينده بحث نسبت به محذوف تا خواننده ذوب در مطلب گردد و در . آ٣

ذهنش رسوخ پيدا كرده و فراموشي او كم گردد و اين از مطالب بارز حذف در قرآن 

، »تعاقب الذكر و الحذف في القرآن الكريم، رساله دكتوراه«، فاطمه، الكبيسي( كريم است.

  ) ١٢ص 

فهمد كه ذكر آن اين ثمره را  قوي را با حذف الفاظ مي. تهذيب عبارت؛ زيرا معناي ٤

  باشد. ندارد كه خداوند حكيم از بيان زائد منزه مي

شود زيرا قرينه دلالت بر آن  . حفظ كلام از سنگيني كه به سبب ذكر ايجاد مي٥

ص ، »خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني«، أبوموسى، محمد( كند. مي

١١٨. (  

  إحتباك متشابه: :٣
نوع ديگري از انواع احتباك بلاغي وجود دارد كه مفهومش را با تأمل در شواهد قران 

ي متقابل متشابه را  دو جمله( احتباك متشابه است و آن عبارت است از:، يابيم كريم درمي



 ٢٣ |  يخان يصف ميابراه

يزي ي اول چ آنگاه ازجمله) يعني تقابل بين الفاظ متشابه از نظر لفظ و معني باشد( بياوريم

ي دوم ذكر شده است و برعكس كه مذكور دلالت بر محذوف  حذف شود كه در جمله

  ي زير: كند. همانند نقشه مي
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  ياحتباك بلاغ. ١جدول

  محذوف  مذكور +  +محذوف  مذكور +

 )١(   ) ٢(   ) ١(   ) ٢ (  

  ) متشابه(   ) متشابه(   ) متشابه(   ) متشابه( 

  ) الصبر(   ) كفرواالذين (   ) الذين كفروا(   ) الصبر( 

زيبايي و اهميت اين قسم كمتر از انواع ديگر احتباك نيست و دومين نوع از نظر كمي و 

باشد و در اين نوع هم زيبايي ايجاز  مورد مي ٣٧كاربرد در قرآن كريم است كه در حدود 

در احتباك متشابه مذكور و محذوف بين الفاظ متشابه ، همانند اقسام ديگر متجلي است

) ي دوم است و برعكس كلمه محذوف در جمله اول همان مذكور در جمله( است يعني:

و اينك بحث احتباك متشابه را از خلال نصوص ) الحزن –الحزن )، (الجنة –الجنة ( مانند:

در چند ، جمال نظم و بلاغت و جايگاه آن در ارتباط با محذوف و مذكور آن، قرآني

اجمال جدول شواهد آيات واردشده در  ز ورود به بحث بهكنيم اما پيش ا گفتار بررسي مي

ذكر آنكه واژگاني را كه محور احتباك در  كنيم: قابل اختصار بيان مي اين موضوع را به

  ايم. هاي محذوف را مابين دو قلاب آورده اند با خط زير آن مشخص كرده و قسمت آيات

  إحتباك متشابه. ٢جدول 
  نوع  سوره  شماره  آيه  رديف

  

١  

  

) جميعاً( ثُم استوَى إِلَى السماءجميعاً هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرضِ «

يملع ءبِكُلِّ شَي وهو اتاومس عبنَّ ساهوفَس«  
  متشابه  بقره  ٢٩

  

٢  

»َ و نكلاَلن تَرضَْى عو ودهْالي )نكتَّى) لن تَرضَْى عى حارقُلْ  النَّص مَلَّتهم تَتَّبِع

  »إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى ولَئنِ اتَّبعت أهَواءهم...
  متشابه  بقرة  ١٢٠

  

٣  

قُلْ بلْ ملَّةَ إِبرَاهيم تَهتَدواْ نَصارى ) كُونُواْ هوداً( أَو) تهتدَواْ( كوُنُواْ هوداًوقَالُواْ «

  »منَ الْمشْرِكينَحنيفاً وما كَانَ 
  متشابه  بقرة  ١٣٥

  

٤  

الأَرضِ واختْلاَف اللَّيلِ والنَّهارِ والْفلُْك ) في خَلقِْ( السماوات و في خَلقِْإِنَّ «

... النَّاس نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي فَي تجالَّت«  
  متشابه  بقرة  ١٦٤
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  نوع  سوره  شماره  آيه  رديف
  

٥  

» تَّىنَّ حوهلاَ تَقْرَبرْنَ... وْطهرْنَ( يَتَطه ( فَإِذَا) ورْنَ وْطهرْنَ) يَنْ  تَطهنَّ مفَأْتوُه

...رَكُمثُ أَميح«  
  متشابه  بقرة  ٢٢٢

  

٦  

  

»نِ... ويواْ شَهيِدتَشهِْداس نِ فلَيجكوُنَا ري فإَِن لَّم كُمالجواْ ( من رِتَشْهداس

جلٌ وامرَأتََانِ ممن تَرْضوَنَ منَ الشُّهداء أَن تَضلَّ إْحداهما فَتذَُكِّرَ ر) شهَيِدينِ

  »إِحداهما الأُخْرَى...

  متشابه  بقرة  ٢٨٢

          

٧  
والنَّهارِ لآيات الأَرضِ واختْلاَف اللَّيلِ ) في خَلقِْ( السماوات و في خَلقِْإِنَّ «

  »لِّأُولي الألْبابِ
١٩٠  

آل 

  عمران
  متشابه

٨  

لوَ شَاء اللهّ ما أَشْرَكْنَا ولاَ آباؤُنَا ولاَ حرَّمنَا من ) كذبا( شْرَكوُاْسيقوُلُ الَّذينَ أَ«

 ككذََل ءشَيهِم كَذَّبلن قَبينَ ملَّ ( الَّذتَّى ذَاقوُاْ ) االلهفاشركوا وحرَّموا ما اَحح

  »بأْسنَا...

  متشابه  أنعام  ١٤٨

  متشابه  أعراف  ٥٦  »الْمحسنينَإِنَّ رحمةَ اللّه قَرِيب منَ ) و اَحسنوا( ... وادعوه خَوفاً وطَمعاً«  ٩

١٠  
انوُاْ وكَ( والَّذينَ كذََّبواْ بِآياتنَا، انوُاْ عنهْا غَافلينَ... ذلَك بِأنََّهم كَذَّبواْ بِآياتنَا وكَ«

  »ولقَاء الآخرَةِ حبِطَت أَعمالُهم...، ) عنهْا غَافلينَ

١٤٦-

١٤٧  
  متشابه  أعراف

١١  

»شْرُونَ صع نكُمكُن متَالِ إِن يلَى الْقينَ عنؤْمرِّضِ الْمح ا النَّبِيها أَيواْابِرُونَ يبغْلي 

منَ الَّذينَ يغْلبواْ ألَْفاً ) صابرة( وإِن يكُن منكُم مئةٌَ) منَ الَّذينَ كَفَرُواْ( مئَتيَنِ

  »بِأَنَّهم قَوم لاَّ يفْقَهونَ كَفَرُواْ

  متشابه  أنفال  ٦٥

١٢  
يغْلبواْ ) صابِرَةٌ( منكُم أَلْف ْ يغلْبواْ مئَتَينِ وإِن يكُنصابِرَةٌ ... فَإِن يكُن منكُم مئةٌَ «

  »أَلْفيَنِ بإِِذْنِ اللهّ واللهّ مع الصابِرِينَ
  متشابه  أنفال  ٦٦

  متشابه  توبة  ١  »رسوله إِلَى الَّذينَ عاهدتُّم منَ الْمشْرِكينَ) برَاءةٌ من( منَ اللهّ و برَاءةٌ«  ١٣

  

١٤  

» تَرَفوُاْ بذُِنوُبهِِمآخَرُونَ اعلاًومخلََطُواْ ع حاً واللاً( صمى ) خَلَطوُاْ عسئاً عيآخَرَ س

يمحر غَفوُر إِنَّ اللّه هِمَليع توُبأَن ي ّالله«  
  متشابه  توبة  ١٠٢

١٥  
»إِن يو كسسم وإِلاَّ ه َله فبِضُرٍّ فلاََ كَاش ّاللهكرِدإِن يو )مسك ( آدرٍ فلاََ رَبِخي

هفَضْلل«  
  متشابه  يونس  ١٠٧

١٦  
»قوُلُونَ افْتَراَهي فعليكم اجرامكم( أَم ( تُهيقُلْ إِنِ افتَْرَيرَامإِج لَيا  فَعمم رِيءأَنَاْ بو

  »تُجرَمونَ
  متشابه  هود  ٣٥

  متشابه  كهف  ٧٨  »بينك سأُنَبئُك به تأويل ما لَم تَستَطع علَيه صبراً) فرَاقُ( بيني و فرَاقُقَالَ هذَا «  ١٧

١٨  
فَلْيأْتنَا بِآيةٍ كَما أُرسلَ ) بلِ افتَْرَاه( بلْ هو شَاعرٌ بلِ افْتَراَهبلْ قَالُواْ أضَْغَاثُ أَحلامٍَ «

  »الأَولوُنَ
  متشابه  أنبياء  ٥

١٩  »نكُميِي مَتحسفَي ي النَّبِيؤْذكَانَ ي كُمَيِي ) من الحق( ... إِنَّ ذلتَحسلَا ي اللَّهنَ ومتشابه  أحزاب  ٥٣م  
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  نوع  سوره  شماره  آيه  رديف
  »...الْحقِّ

٢٠  
 في الأَْرضِ) يعزُب عنهْ مثْقَالُ ذَرةٍ( في السماوات ولَا يعزُب عنْه مثْقَالُ ذَرةٍ... لَا «

  »ولَا أَصغَرُ من ذَلك ولَا أَكْبرُ إِلَّا في كتَابٍ مبيِنٍ
  متشابه  سبأ  ٣

٢١  
» ونِ اللَّهن دونَ معَينَ تدالَّذ شُرَكَاءكُم تُمأَييقُلْ أَرونضِ  أَرنَ الْأَراذَا خَلَقُوا مم

َي( أمونأَر (...اتاومي السف رْكش مَله«  
  متشابه  فاطر  ٤٠

٢٢  
» هِماهْلَى أَفوع منخَْت موْنَااليتُكَلِّمو يهِمدأَي )دْتَشهو (دْتَشهو )نَاتُكَلِّمو ( مُلهجأَر

  »بِما كَانُوا يكْسبونَ
  متشابه  يس  ٦٥

  متشابه  يس  ٧٩  »خلَْقٍ عليمهو بِكُلِّ ) قُلْ( ها الَّذي أَنشَأهَا أوَلَ مرَّةٍ و قُلْ يحيي«  ٢٣

٢٤  
» مَفأََذَاقها ونْياةِ الديي الْحف زْيْالخ اللَّه )مَكَانوُا ) فأََذَاقه رُ لَوْرَةِ أَكبالْآخ ذَابلَع

  »يعلَمونَ
  متشابه  زمر  ٢٦

٢٥  
» فَّى الْأنَفُستَوي االلَّههتوينَ مي قَضَى  حالَّت كسمَا فيهنَامي مف تتَم ي لَمالَّتو

  »الي اجلٍ مسمي) حينَ موتها( عليَها الْموت ويرْسلُ الأُْخْرَى
  متشابه  زمر  ٤٢

٢٦  
إِنَّ ) ومغفرته( اللَّهرحمةِ قُلْ يا عبادي الَّذينَ أَسرَفوُا علَى أنَفُسهِم لَا تَقنَْطُوا من «

 رُاللَّهغْفيعاً يمج الذُّنُوب )رحمي و (يمالرَّح الْغَفوُر وه إنَِّه«  
  متشابه  زمر  ٥

٢٧  
»تجَِبي أَسونعاد كُمبقَالَ رنْ ) عبادتي( وتَكْبِرُونَ عسينَ يإِنَّ الَّذ يلَكُمتادبع 

  »سيدخُلوُنَ جهنَّم داخرِينَ
  متشابه  غافر  ٦٠

٢٨  
قَالوُا ضَلُّوا عنَّا بل لَّم نَكُن نَّدعو  من دونِ اللَّه، ثُم قيلَ لهَم أَينَ ما كُنتُم تُشْرِكوُنَ«

  »كذََلك يضلُّ اللَّه الْكَافرِينَ) من دونِ اللَّه( من قَبلُ شيَئاً
  متشابه  غافر  ٧٤-٧٣

٢٩  
» نَّكا نُرِيقٌّ فَإِمح اللَّه دعبِرْ إِنَّ وفَاصمهدي نَعالَّذ ضعب نَّكفَّينَتَو أَو ) ضعب

مهدي نَعونَ) الَّذعرْجنَا يفَإلَِي«  
  متشابه  غافر  ٧٧

٣٠  
بِما ( وحاقَ به هم الْعلْمِبِما عندهم منَ فَلمَا جاءتهْم رسلهُم بِالبْينَات فَرِحوا «

  »ما كَانوُا بهِ يستهَزِئوُن) عندهم منَ الْعلْمِ
  متشابه  غافر  ٨٣

٣١  

  ونَادى فرْعونُ في قوَمه قَالَ يا قوَمِ ألََيس لي ملْك مصرَ«

أَم أنََا خيَرٌ منْ هذَا ، أَفَلَا تُبصرُونَوهذه الْأنَهْار تجَرِي من تَحتي ) أفََلَا تُبصرُونَ( 

  »الَّذي هو مهِينٌ ولَا يكَاد يبيِنُ

  متشابه  زخرف  ٥٢-٥١

٣٢  
» ونِ اللَّهن دونَ معَا تدتُم مأَييقُلْ أَرونأَر ضِ أَمنَ الْأَراذَا خلََقُوا مي( مونأَر ( مَله

 اتاومي السف ْركلِ...شن قَبتَابٍ مي بِكئْتوُنا«  
  متشابه  أحقاف  ٤

٣٣  

ولَكن قُولوُا أَسلَمنَا ) ولَما يدخُلِ الْإِيمانُ...( قَالَت الأَْعرَاب آمنَّا قُل لَّم تؤُْمنوُا«

  »ولَما يدخُلِ الْإِيمانُ...

  

  متشابه  حجرات  ١٤
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  نوع  سوره  شماره  آيه  رديف
  متشابه  قمر  ٣٥  ») نعمةً( منْ عندنَا كذََلك نَجزِي من شَكَرَ نعمةً«  ٣٤

  متشابه  قمر  ٤٣  »لَكُم برَاءةٌ في الزُّبرِ) خيَرٌ( منْ أُولئَكُم أمَ يرٌأَكُفَّاركُم خَ«  ٣٥

٣٦  
) علَى صرَاط مستَقيمٍممن يمشي سوِياً ( من يمشي مكباً علَى وجههِ أهَدىأَفَ«

  ») أهَدى ممن يمشي مكباً علَى وجههِ( من يمشي سوِياً علَى صرَاط مستَقيمٍأَ
  متشابه  ملك  ٢٢

  متشابه  فجر  ١٨-١٧  »لَا تَحاضُّونَ علَى طَعامِ الْمسكينِ) كلّاً بل( و، لَّا تُكْرِمونَ اليْتيم كلّاً بل«  ٣٧

  به مؤمنان براي جنگ با كافران) ص( تشويق پيامبر-١
يا أَيها النَّبِي حرِّضِ الْمؤْمنينَ علَى الْقتَالِ إِن يكنُ منكُم عشْرُونَ « خداوند متعال فرمود:

مقَو مينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهنَ الَّذواْ ألَْفاً مبغْلئةٌَ ينكُم مكنُ مإِن ينِ وَئتَيواْ مبغْلابِرُونَ يونَ صَفْقهلاَّ ي * 

ه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضَعفاً فَإِن يكُن منكُم مئةٌَ صابِرَةٌ يغْلبواْ مئَتَينِ وإِن يكُن الآنَ خَفَّف اللّ

  ).٦٦-٦٥/الأنفال( »منكُم ألَْف يغْلبواْ أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللهّ واللهّ مع الصابِرِينَ

دهد كه مؤمنان را تشويق  ميدستور ) ص( خداوند به پيامبرش حضرت محمد

گونه نباشد  چگونه اين، نمايد وترغيب به صبر در جنگ در راه خداوند با مشركان 

رأس الأمر الإسلام وأما عموده فالصلاة وأما ذروة سنامه ( ( كه خود حضرت فرمود: درحالي

، صحيحينالمستدرك على ال، محمد بن عبداالله أبوعبداالله، الحاكم النيسابوري) ) (فالجهاد

  ) .٢٤٠٨, حديث رقم ٨٦/  ٢كتاب الجهاد: ، ت: مصطفى عبدالقادر عطا)، هـ ٤٠٥ت (

ها حفظ  پس جهاد همان دژ مستحكم اسلام است كه آن را از خطرات و آسيب

اي است كه مجاهدان راه خداوند را به درجات بالاي  كه رشته كند چه برسد به اين مي

شود كه از دين دور  مي  ي اسلامي ي وارد جامعهپستي و خواري در صورت، بهشت رساند

لئَنْ تَرَكْتُم الْجهِاد «كه رسول خدا فرمود:  چنان شود و جهاد در راه خدا را رها كند هم

نفَْك عنكُْم حتَّى وأَخَذْتُم بِأَذنَْابِ الْبقَرِ وتَبايعتُم بِالْعينةَِ ليَلْزِمنَّكُم اللَّه مذلََّةً في رِقَابِكُم لَا تَ

ت ( احمد بن محمد أبوعبداالله، الشيباني ).١( .»عوا علَى ما كنُْتُم علَيهتَتُوبوا إلَِى اللَّه وتَرْجِ

  ) ٤٢/  ٢: ٤٧٦٥حديث رقم ، مسند احمد بن حنبل، هـ ٢٤١

كنند  ميي اول بيان شد كه مسلمين اگر صبر كنند قطعاً بر ده برابر خود غلبه  در آيه

ها را از ديدشان كاهش داد  چنانكه در صدر اسلام بودند خداوند تعداد دشمنان آن



 ١٤٠٠بهار | )٦ياپي(پدوم شماره  |دوم سال  | حيتسب يتخصص-يفصلنامه علم  | ٢٨

البته اين رحمتي ، شدند ها  ي با آن ترسيد و ملزم به مقابله يك نفر از ده نفر نمي  كه طوري به

فضيلت و پاداش ، يادآوري مقام شهداء، تأثير ايمان( از جانب پروردگار بود. رحمت مانند:

تفسير القرآن العظيم: )، هـ ٧٧٤ت ( إسماعيل بن عمر كثير، الدمشقي ).١( حساب و... بي

  ) ٢٣٧ص  ٧. تفسير نمونه ج ٨٥٣

را در جمله أول ذكر فرمود و ) الصبر( ي اول بنا بر ايجاز لفظ خداوند سبحان در آيه

را در جمله دوم ذكر فرمود و مثل آندورا در هر يك از دو جمله بنا بر ) الذين كفروا( لفظ

ي أول كه همان محذوف  وتقييد شرط به صبر در جمله«احتباك متشابه حذف فرمود.: 

ي  است و تقييد شرط جمله، ي اول به علت دلالت ذكر آن در جمله، ي دوم است ازجمله

ي اول است در:  محذوف از شرط أول در جملهكه همان ) من الذين كفروا( دوم با اين لفظ

ي اول نگه داشت و نظيرش  پس ببين فصاحت اين كلام كه قيدي را در جمله، يغلبوا مائتين

 ٧٤٥ت ( يوسف محمد بن، أبو حيان الاندلسي( .»ي دوم حذف فرمود و برعكس را در جمله

 ) .٥١١/  ٤، البحر المحيط، ت: عادل عبد الموجود وعلي محمد عوض)، هـ

ي أول  در جمله) الصبر( كه وصف طوري به، است) متشابه( اين آيه از موارد احتباك

ي دوم  و ذكر كفر در جمله، ي دوم همان حذف شده است كه از جمله ذكر شد به دليل اين

، عمر الدين أبوالحسن إبراهيم بن برهان، البقاعي( ي اول است كه دليل بر حذف آن در جمله

و اين درنهايت فصاحت و ) ٣٢٢/  ٨هـ:  ٨٥٥ت ، (اسب الآيات والسورنظم الدرر في تن

  ي شريفه برفرض مذكور عبارت است از: بنابراين تقدير آيه، إيجاز است

  إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين من الذين كفروا

  من الذين كفروايغلبوا ألفاً صابرة وإن يكن منكم مئة 

به همين علت ، كه صبر از مؤثرترين عوامل پيروزي در ميدان جنگ است و چون 

كه براي  چنان هم، براي اهميت اين موضوع از نگاه مؤمنان آن را در مرتبه اول ذكر فرمود

ها  كه مذكورها دلالت بر محذوف را ذكر نكرد براي اين) الذين كفروا( ايجاز و اختصار

  كرد. مي
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 ي اول در جمله«كه  طوري به، ي دوم وجود دارد گري در آيهدر اينجا احتباك دي

 ي دوم كند و در جمله ي دوم مي را ذكر فرمود كه دلالت بر حذف آن در جمله) صابرة(

برهان الدين ، البقاعي( »باشد ي اول مي را ذكر فرمود كه دليل بر حذف آن در جمله) الإذن(

) .٣٢٢/  ٨هـ:  ٨٥٥ت ، (سب الآيات والسورنظم الدرر في تنا، عمر أبوالحسن إبراهيم بن

) الصابرة( ي دوم حذف شد و به جمله) بإذن االله( ي اول يعني در آيه علت تخفيف ازجمله

ي شريفه برفرض  حذف شد. تقدير آيه، ي أول در جمله) الصابرة( ي دوم به قرينه در جمله

  شود: طور مي مذكور اين

  بإذن االلهن يغلبوا مائتي صابرةإن يكن منكم مائة 

  وان يكن منكم الف صابرون يغلبوا الفين بإذن االله

فصاحت اين كلام و زيبايي بلاغت آن در ايجاز و اختصار ، از ميان اين دو احتباك

  شود. بليغ ظاهر مي

زيرا كه آن بيان براي ، ي جداست يك جمله »إِن يكنُ منكُم عشْرُونَ صابِرُونَ«جمله 

زيرا كه اجمال سؤال از ، ي بياني به شمارمي رود ي مستانفه كه جمله شده اجمال قرار داده

حال مقدر است كه اگر دشمن از اين تعداد بيشتر باشد چه كنيم؟ پاسخ اين است: يا أيها 

  النبي حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية

 ي بلاغت در تكرار معناي واحد است و آن بدان دليل است كه حال با جمع ثمره )١

قلت و كثرت يكي بوده و هيچ تفاوتي بين مقاومت بيست در دويست و يا صد در هزار و 

تحرير ( محمد الطاهر. التحرير والتنوير ).هـ ١٩٧٢ت ( عاشور هزار در دوهزار نيست. ابن

 .٦٦/  ١٠)، المعنى السديد وتنور العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

كه اين تكرار فايده  كما اين، ته او وتمكين اوستيعني باء اراد، و معنى بإذن االله

دهد بلكه در هر عددي به اذن االله جاري  اختصاص نداشتن اين بشارت به اين تعداد را مي

فتح ، ت: عبدالرحمن عميرة)، هـ ١٢٥٠ت ( محمد بن علي بن محمد، الشوكاني( است.

  ) ٤٦٥/  ٢، القدير الجامع بين فني الدراية والرواية في علم التفسير
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  ) ص( تعليم أدب در برخورد با پيامبر -٢
»لَكو رِينَ إِنَاهرَ نَاظَامٍ غيإِلَى طَع ؤْذَنَ لَكُمإِلاَّ أَن ي النَّبِي وتيخُلُوا بنُوا لاَ تَدينَ آمنْ إِذَا الَّذ

مستَأْنسينَ لحديث إِنَّ ذَلكُم كَانَ يؤْذي النَّبِي دعيتُم فَادخُلُوا فَإِذَا طَعمتُم فَانتَشرُوا ولاَ 

اء حرن ونَّ مأَلُوهتَاعاً فَاسنَّ موهأَلتُْمإِذاَ سقِّ ونَ الْحيِي متَحسلاَ ي اللَّهو نكُميِي متَحسَابٍ فيج

لَكُم أَن تُؤْذُوا رسولَ اللَّه ولَا أَن تَنكحوا أَزواجه من به ذلَكُم أَطْهرُ لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهنَِّ وما كَانَ 

  ) ٥٤-٥٣/الأحزاب( »م كَانَ عند اللَّه عظيماًعده أبَداً إِنَّ ذلَكُ

شأن نزول اين آيه در رابطه با وليمه دادن پيامبر به مسلمانان و ماندن سه نفر از 

اي پيامبر  ي زندگي دارند وحجب وحي ر هم مشغلهاصحاب بعد از تناول غذا و پيامب

شيرازي. ( داد به همين علت اين آيه نازل شد. ها را از اتاق نمي ي بيرون كردن آن اجازه

  ) ٣٩٨ص  ١٧مكارم.: تفسير نمونه ج 

اين بر اساس تقدير مضاف ، أي: من إخراجكم »فيَستَحيِي منكُم«قول خداوند متعال: 

 لذا آن دلالت بر اين است كه، »واللَّه لاَ يستَحيِي منَ الْحقِّ«فه است: ي شري در اين آيه

: إخراجكم أو المنع عن ) به الحق( پس مراد از، ( (يك امر معنوي است) المستحيا منه(

السامرائي ، فاضل) ) (ووضع حق در موضعش براي تعظيم جانب آن است، ذلك است

أصل آيه ، طور كه در جدول آمد در اين آيه احتباك است همان)، ٧٠/  ٢٢معاني النحو: 

  گونه است: اين

  من الحق... فيستحي منكم 

  واالله لا يستحي منكم من الحق

 ي اول دوم براي تعليل است. پس از جمله) من، (براي ابتداء) من( بنابراين حرف جر

به قرينه جمله ) منكم( ي دوم ي دوم حذف شد و از جمله به علت قرينه جمله) من الحق(

  ) .٣٩٨/  ١, والتأويل النحوي في القرآن: ٧٠/  ٢٢همان.: ( اول حذف شد.
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  ي خداوند با مشركان محاجه -٣
قُلْ أَرأَيتُم شُرَكَاءكُم الَّذينَ تَدعونَ من دونِ اللَّه أَروني ماذاَ خَلَقُوا منَ «خداوند متعال فرمود: 

مَله ضِ أَمونَ  الأرمالظَّال دعلْ إِن يب ْنهنةٍَ ميلَى بع مَتَاباً فهك منَاهَآتي أَم اتاومي السف رْكش

  ) ٤٠/فاطر( »بعضهُم بعضاً إِلاّ غُرُوراً

ني قُلْ أَرأَيتُم ما تَدعونَ من دونِ اللَّه أَرو«ي أحقاف:  ي بعدي در سوره از اين آيه و آيه

 ماذاَ خَلَقُوا منَ الأَرضِ أَم لَهم شرْك في السماوات ائتُْوني بِكتَابٍ من قبَلِ هذاَ أَو أثََارةٍ منْ

ها كشف  از احتجاج خداوند با مشركان در پرستش بت) ٤الأحقاف:( »علْمٍ إِن كنُتُم صادقينَ

ها توانايي دارند  هاي آن خواهد كه اگر بت ا ميه شود كه احتجاج عقلي است كه از آن مي

دانست  كه مي دادند درحالي يك چيزي هرچند كوچك را همانند خدا بيافرينند ارائه مي

  ها به زودي شكست خورده گانند. كه اين

ي  اي كه در جمله گونه به، از سوره فاطر و سوره أحقاف بنا بر إحتباك است  دو آيه

ي دوم بر  در جمله) شرك في السماء( به سبب دلالت) ي الارضشرك ف( اول استفهام از

) الأمر بالرؤية( ي دوم به سبب دلالت از جمله) اروني( در) الأمر بالإراءة( آن حذف شد و

نظم الدرر ، عمر الدين أبوالحسن إبراهيم بن برهان، البقاعي ).١( ( ي دوم حذف شد در جمله

  گونه است: بنابراين تقدير جمله اين)، .٦٩/  ١٦ هـ: ٨٥٥ت ، (في تناسب الآيات والسور

لهم قل أرايتم شركاؤكم الذين تدعون من دون االله اروني ماذا خلقوا من الأرض أم 

ماذا خلقوا من السماء أم لهم شرك واروني )، ها أو حتى يستحقوا الشركة في( شرك فيها

  فيها.

بر هر صاحب ، شود ميبلاغت اين احتباك با تحصيل كامل معنا بدون نقص ظاهر 

كند  به معنا خللي وارد نمي، ذوقي پوشيده نيست كه حسن مقابله در اختيار محذوفات است

  كند. افزايد و از توضيح واضحات جلوگيري مي بلكه به شرافت آن هم مي

  حال مؤمن و كافر-٤
ى أَمن يمشي سوِياً علَى أَفَمن يمشي مكباً علَى وجهِه أَهد«فرمايد:  خداوند در اين آيه مي

  ).٢٢/الملك( »صرَاط مستَقيمٍ
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جا در صورت  كند در اين اين آيه دو شكل مختلف متضاد را در دو جايگاه مختلف بيان مي

هاي ناهموار و  اند كه در جاده به كسي تشبيه شده، ايمان و ظالمان لجوج مغروراول افراد بي

كنند  وپا و با سينه حركت مي كه به رو افتاده و با دست درحاليگذرند  وخم مي پرپيچ

ي مقابل يعني آن روي سكه افراد مؤمن را به  در نقطه، شوند درمانده مي، روند راه مي كمي

كنند و با سرعت  هاي هموار و مستقيم حركت مي كند كه از جاده راست قامتاني تشبيه مي

  ) ٢٤/٣٤٨شيرازي. مكارم: ، (روند ي پيش ميراحت به، با قدرت و آگاهي تمام، تمام

أَفَمن يمشي «ي اول:  جمله، شود كه آيه از دو جمله تشكيل شده است و ملاحظه مي

ِههجلَى واً عبكيمٍ«ودوم: ، »متَقسم رَاطلَى صاً عوِيي سشمن يها هم از دو  و هركدام اين »أَم

ولي از هركدام چيزي ، است) عليه مفضل و مفضل( تصور اند كه به جمله تشكيل شده

فيه جملتان «، صورت احتباك ثابت است ي ديگر بنا بر ايجاز به شده كه در جمله حذف

، محمد بن عبداالله، بدر الدين، الزركشي( »حذف نصف كل واحدة اكتفاء به نصف الأخرى

  آيه ي كريمه اينطور است:بنابراين تقدير ) .١٤٨/  ٣البرهان في علوم القران؛ ، بي تا

  أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى ممن يمشي سوياً على صراط مستقيم

  أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكباً على وجهه

ناچار بايد در معنايش از مفضل و  كه افعل التفضيل به حالا بيان اين تقدير: اين

هل هذا أفضل من ذلك أم ذلك أهدى من ، (ت استعليه باشد و سؤال به اين صورمفضل

، وكلمه محذوف اين جمله، و در آيه فقط نصف يكي از دو جمله وجود دارد) هذا؟

، الزركشي( بنابراين مقصود با ايجاز وفصاحت حاصل شد، مذكور در آن است و برعكس

  ) .١٤٨/  ٣البرهان في علوم القران؛ ، بي تا، محمد بن عبداالله، بدر الدين

والمستقيم ، ذكر الكب أولاً دليلاً على ضده ثانياً( ( اي ديگر بيان شده است: اما گونه

، البقاعي( ).) وسره أنَّه ذكر أنكأ ما للمجرم وأسر ما للمسلم، ثانياً دليلاً على المعوج أولاً

هـ:  ٨٥٥ت ، (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، عمر برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن

  شود: طور مي بنابراين فرض تقديرآيه اين) ٢٥٨/  ٢٠

  ملتويا أهدى أمنمعوجٍّ أفمن يمشي مكباً على وجهه بطريقٍ 
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  على رجليه رافعاً بصره سوياً على صراط مستقيممعتدلاً يمشي 

  ها سخن با أهل باطل و اثبات كذب آن -٥
أشَْرَكُواْ لَو شَاء اللهّ ما أشَْرَكْنَا ولاَ آباؤنَُا ولاَ حرَّمنَا من سيقوُلُ الَّذينَ «خداوند متعال فرمود: 

إِن  شَيء كَذَلك كَذَّب الَّذينَ من قَبلهِم حتَّى ذاَقُواْ بأْسنَا قُلْ هلْ عندكُم منْ علْمٍ فَتخُْرِجوه لنََا

 إِنْ أَنتُمونَ إِلاَّ الظَّنَّ وونَتَتَّبِع١٤٨/الأنعام( »إلاََّ تَخْرُص.(  

ها توسط  ها كه براثر تحريم ي كريمه حال مشركان را بعد از انقطاع دلايل آن آيه

صورت كه اگر خدا  بدين، دانند شود كه آن را به مشيت الهي مي متعرض مي، خودشان بود

ما مجبور ( شد شديم و اين اشياء بر ما تحريم نمي مشرك نمي، خواست ما و پدرانمان مي

 الزمخشري الخوارزمي)، (جبر( در حقيقت خداوند اين مسائل را براي ما خواست)، شديم

ا أبوالقاسم جار االله محمود. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في )، هـ ٥٣٨ت (

 ي از حق است نه اعتقاد را بر اساس مغالطه) مشيت الهي( اين ايراد( ( :) .٣٥١وجوه التنزيل: 

ت: عادل عبد الموجود )، هـ ٧٤٥ت ( يوسف محمد بن، أبو حيان الاندلسي) ) (صحيحشان

واحتمال دارد كه مشيت به معناي رضا «و: ) .٢٤٧/  ٤، البحر المحيط، وعلي محمد عوض

واحتمال دارد ، گونه به ما امر كرد ها گفتند: خدا اين زيرا اين، يا به معناي امر ودعا، باشد

در اين  ).٢٤٧/  ٤د. ، معاني النحو، فاضل، السامرائي( »ومسخره گفته باشند.كه به استهزاء 

  آيه هم احتباك متشابه وجود دارد؛ و تقدير آيه چنين است:

  سيقول الذين أشركوا كذباً لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا

  فأشركوا وحرَّموا ما أحلَّ االلهمن شيء كذلك كذب الذين من قبلهم 

ي دوم است و اثبات  ي اول دليل بر حذف مانند در جمله يرا اثبات اشراك در جملهز

الدين  برهان، البقاعي( ي اول است. ي دوم دليل بر حذف مانند در جمله تكذيب در جمله

) .٢٧٨/  ٧هدرر:  ٨٥٥ت ، (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، عمر أبوالحسن إبراهيم بن

 (  

تحرير المعنى السديد ( محمد الطاهر. التحرير والتنوير ).هـ ١٩٧٢ ت( عاشور ابن ).١( 

  ) .١٤٨/  ٨)، وتنور العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
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أي: ، »كَذلَك كَذَّب الَّذينَ من قَبلهِم«كند آيه.  و از چيزهايي كه اين تقدير را تأييد مي

ها به تكذيب مكذبين  لذا تكذيب اين، ؤلاءكذَّب الذين من قبلهم أنبياءهم مثل ما كذبك ه

به اين ) الذين أشركوا قصدوا( كند بر: كه دلالت مي چنان هم، ها تشبيه شده است قبل از اين

  بخش آيه:

ها را  اين) ص( كه رسول هنگامي) ص( تكذيب نبي( نَا ولاَ آباؤُنَالوَ شَاء اللّه ما أشَْرَكْ«

گونه كه  او را تكذيب كردند همان، باطلشان دعوت فرمودبه دل كندن از اعتقادات 

ها  زيرا اين، ها تكذيب ناميده شد بنابراين استدلال اين، هاي گذشته كه چنين كردند امت

محمد الطاهر. التحرير  ).هـ ١٩٧٢ت ( عاشور ابن( ي پديدآورندگان تكذيب هستند مثابه به

  ) .١٤٨/  ٨)، الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى السديد وتنور العقل ( والتنوير

كه آن را در  شود براي اين ي اول ظاهر مي بلاغت احتباك در اخفاء تكذيب در جمله

، ي اول ي دوم براي اثبات آن در جمله وحذف اشراك در جمله، ي دوم اثبات كند جمله

بيان كردن ذوق ، بنابراين به سبب آن حذف ايجاز حاصل شد كه ملموس عقلايي است

  معاني را به كمترين الفاظ دارند.

  دعوت يهود و نصارى-٦
وقَالوُاْ كوُنُواْ هوداً أَو نَصارى تَهتَدواْ قُلْ بلْ ملَّةَ إِبرَاهيم حنيفاً وما كَانَ «خداوند متعال فرمود: 

  ).١٣٥/البقرة( »منَ الْمشْرِكينَ

ها چگونه ادعاي  كه هركدام از اين و اين، گويد مياين آيه از يهود و نصاري سخن 

  ، ها پيروي نكند ناجي نيست كنند كه هر كس از اين هادي بودن خودشان را مي

 منظور تنويع مقال است نه براي تخيير به) أو( اند كه واژه و علماء ذكر كرده 

  ) .١٤٩/  ٨د. ، معاني النحو، فاضل، السامرائي(

ت ( محمود أبوالفضل، الالوسي( دانند ديگري را كافر مي ها هريك از اين( ( چون

يهود نصاراي را كافر  ).٨٦/  ١، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني)، هـ ١٢٧٠

هدايت را در ، داند ونصاري هم لذا يهود هدايت را در اتباع يهوديت مي، داند و برعكس مي
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به حذف بنا بر احتباك متشابه است و تقدير  نصارانيت و روشن است كه در اين آيه ايجاز

  چنين است: آيه اين

  تهتدواوقالت اليهود كونوا هوداً  

/  ١، محمد علي المكتبة العصرية، الصابوني( نصارى تهتدواكونوا وقالت النصارى  

٨٦. (  

شده و از  حذف، ي دوم به قرينه مانند آن در جمله) تهتدوا( ي اول پس از جمله

  ي اول حذف شده است. به قرينه مانند آن در جمله) كونوا( فعلي دوم  جمله

عائد به ) ضمير جمع مذكر غائب) (قالوا( در) و( كه از چيزهايي مؤيد سخن ما اين

  ، ي اول است يهود در جمله

  ، شود بين اين دو تقسيم مي) قول( در حقيقت، گردد ي دوم به نصاري برمي و در جمله

ها است تقسيم  نيست بلكه وجه خاصي كه مقتضاي حال آنمقول قول براي همه ( ( :

 ).) و قالت النصارى كونوا نصارى، به اين صورت: أي قالت اليهود كونوا هوداً، شود مي

، ت: عبد اللطيف عبدالرحمن)، هـ ٩٨٢ت ( أبو السعود محمد بن علي مصطفى، العمادي(

  ) ٢٠٤/  ١، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

براي ، براي بيان اين است كه الكفر ملت واحده هستند »وقَالُواْ«جمع دو قول در: 

قُلْ بلْ «، ي واحد حرف بزنند كه پيامبر و پيروانش متوجه شوند كه در مقابلشان با كلمه اين

  ).١١٧/ ١في ظلال القرآن: ، سيد قطب( »ملَّةَ إِبرَاهيم حنيفاً وما كَانَ منَ الْمشْرِكينَ

ولنَ تَرْضَى عنك الْيهود ولاَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتهَم قُلْ إِنَّ «واين آيه همانند آيه: 

لن وم ّنَ اللهم ا لَكلْمِ منَ الْعم اءكي جالَّذ دعم باءهوَأه تعنِ اتَّبلَئى ودْاله وه ّى اللهده ي

  باشد. مي) ١٢٠البقرة: ( »نَصيرٍولاَ 

و تقدير آيه عبارت ، . و در اين آيه هم مانند آيه سابق احتباك متشابه وجود دارد

  است از:

  حتى تتبع ملتهمولن ترضى عنك اليهود 

  النصارى حتى تتبع ملتهم ترضى عنكولا 
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 ي دوم حذف شده است و از جمله، ي دوم به قرينه جمله) تتبع ملتهم( ي اول از جمله

، اين درنهايت ايجاز و فصاحت است، ي اول حذف شد به قرينه جمله) ولن ترضى عنك(

عملي بر تقويت معنا از خلال اين حذف وعدم تكرار خود كلمه در ، كه احتباك زيرا اين

  طور كه گذشت واحد هستند. كه ملت كفر همان و اين، آيه است

  مس و إراده -٧
مسسك اللهّ بِضُرٍّ فلاََ كَاشف لهَ إِلاَّ هو وإِن يرِدك بِخيَرٍ فلاََ رآد وإنِ ي«خداوند متعال فرمود: 

يمالرَّح الْغَفُور وهو هادبنْ عم شَاءن يم ِبه يبصي هفَضْل١٠٧/يونس( »ل (  

را از يكي از جوانب اعتقاد كه خير و ) ص( خداوند پيامبرش حضرت محمد 

ي سنت  اي است كه لازمه ضرر و خير نتيجه«دهد زيرا  مورد خطاب قرار مي، شراست

 ١في ظلال القرآن: ، سيد قطب( »شود ي الهي است بنا بر عللي به انسان وارد مي جاريه

فرمايد اگر ضرري به شما يا غير شما رسيد  مي)، ص( پيامبرآيه در خطاب به )، .١١٧/

  كننده خير و زيان آن خداست. برطرف

آورده شده است و در ) مس( شود كه در جانب ضرر از لفظ در آيه ملاحظه مي

  ي ديگر ثابت است. شده كه در جمله و از هر جمله چيزي حذف) اراده( طرف خير با لفظ

 ي كلمه و در دومي) مس( ي اگر پرسيدي چرا در اولي كلمه«گويد:  زمخشري مي

دوچيزرا با هم ذكر كند: اراده و اصابت در ، گويم: گويا خواسته ذكرشده است؟ مي) اراده(

هريك از ضرر و خير است بنابراين كلام را به ايجاز آورد تا مذكور دلالت بر محذوف 

ا أبوالقاسم جار االله محمود. الكشاف عن حقائق )، هـ ٥٣٨ت ( الزمخشري الخوارزمي( »كند

حذف از دو طرف بنابر اسلوب به اين دليل  ).٤٧٦التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل: 

ولي ديگران و ما آن را ، زمخشري آن را ايجاز ناميد نه احتباك، احتباك واقع شده است

 ي دوم است و ي اول قرينه بر اراده ان در جمله در جمله) المس( زيرا ذكر، احتباك نامند

ر طرف در ه، ي اول است تا مذكور ي دوم دليل بر حذف آن در جمله در جمله) اراده(

، عمر برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن، البقاعي( دلالت بر محذوف در طرف مقابل كند
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, ٢٠١-٢٠٠/ ١١, وروح المعاني:٩/٢١٨هـ:  ٨٥٥ت ، (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

  شود: گونه مي ي كريمه اين بنابراين تقدير آيه) .٣٤٠٥/  ٩ومحاسن التأويل: 

  ضرٍ فلا كاشف له إلا هووإن يرد االله مسكاً ب

  به خير فلا راد لفضله يرد االله مسكوإن 

 ٩كه نظم احتباكي دليل بر خير بالذات و ضرر بالعرض بودن نبي مكرم اسلام  چنان هم

البته به علت انطباق قلب اين بزرگوار و تكرار زياد احقاق عذاب بر كافران و فاسقان ، است

يصيب بِه «لذا وقتي اين مسئله تثبيت شد جايگاه ، باشد ميو مايوسان از ظالمان در اين سوره 

هادبنْ عم شَاءن يهمان( شود: زيبا مي، ي آن فضل است كننده كه بيان »م.(  

 مقتضاي مقام آمده است و تأكيد بر ترغيب و ترهيب است. اين ترتيب در نظم به

/  ٩، محاسن التأويل، د عبدالباقيت: محمد فؤا)، هـ ١٣٣٢ت ( الدين محمد جمال، القاسمي(

٣٤٠٥-٣٤٠٤ (  

  در آميختن عمل صالح با عمل ناشايست -٨
وآخَرُونَ اعتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِم خَلَطُواْ عملاً صالحاً وآخَرَ سيئاً عسى اللّه أَن «خداوند متعال فرمود: 

يمحر غَفوُر ّإِنَّ الله هِملَيع توُب١٠٢/بةالتو( »ي.(  

يعنى از اعراب جماعت ديگرى هستند كه مانند آن دسته منافق نيستند وليكن اعتراف 

كنند و  يك عمل نيك مي، اينان اعمالشان از نيك و بد مخلوط است، به گناه خود دارند

كه ، رود كه خداوند از گناهشان درگذرد شوند و اميد مي در كنار آن دچار گناه هم مي

زمخشري ) ٣٥٠ص، ٩طباطبايي. محمدحسين. الميزان. ج( مهربان استخدا آمرزنده 

گويي: آب با شير مخلوط شد و  طور كه مي همان، داند درآميختن را در اينجا امتزاج مي

 الزمخشري الخوارزمي( را با اولي مخلوط كرديم.  و دومي  يعني اولي را با دومي، برعكس

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في ا أبوالقاسم جار االله محمود)، هـ ٥٣٨ت (

و يعنى از اعراب جماعت ديگرى هستند كه مانند آن دسته منافق ) .٤٤٨وجوه التنزيل: 

يك ، اينان اعمالشان از نيك و بد مخلوط است، نيستند وليكن اعتراف به گناه خود دارند

كه خداوند از رود  شوند و اميد مي كنند يك عمل زشت مرتكب مي عمل نيك مي
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 ٩طباطبايي. سيد محمد حسين: ج ( كه خدا آمرزنده مهربان است.، گناهشان درگذرد

/٣٥٠ (  

كه آيا اختلاط امتزاج است يا خير اختلاف وجود  البته در بين مفسرين در اين  

فخرالدين ، الرازي( داند جا براي مطلق جمع مي كه رازي عطف را دراين چنان هم، دارد

  ).١٨٠/  ١٦، التفسير الكبير)، هـ ٦٠٦ت ( محمد عمر

) اختلاط چيزهاي جامد، (دهد يكي از آن دو ديگري را تغيير نمي، يعني دو مخلوط

در آن ) زمخشري( وأما قول تو«گويد:  رازي در اين رابطه مي، اين به معناي عدم مزج است

مانند اختلاط ، جايي است كه اختلاط آن را از صفت اصلي خارج كند و قابل جدايي نباشد

كه عمل خوب  چون، جا شايسته است كه بگوييم كه جمع مطلق است اما در اين، شير با آب

پس از احباط ، و بد در جاي خودش باقي است و ثواب و اجر و عذاب خودش را دارد

خلطوا عملاً صالحاً «ي شريفه: بنابراين منظور از اختلاط در آيه، دانستن اينجا باطل است

/  ١٦د: ، معاني النحو، فاضل، السامرائي( »احباط نيست بلكه جمع مطلق است»وآخر سيئاً

١٨٠.(  

همانند اين سخن ، »خَلَطوُاْ عملاً صالحاً وآخَرَ سيئاً«اين آيه: ، بنا بر قول فخر رازي

چون در اينجا ، اند شود: گوسفندان بنده با گوسفندان فلاني مخلوط شده است كه گفته مي

  شود. صفت ايجاد نميتغيير 

، ارجح و اقوي است) ره( به نظر ما قول رازي با توجه به فرمايش علامه طباطبايي

چون اختلاط در اينجا هيچ تأثيري بر ديگري ندارد و در قيامت اعمال حسنه انسان را در 

ي ديگر ترازو مورد سنجش  ي انسان را در كفه واعمال سيئه، ي ترازو يك كفه

  رود. ون در صورت احباط همه اعمال از بين ميچ، دهند قرارمي

در اينجا دلالت بر وجوب دارد زيرا ) عسى، (»عسى اللهّ أَن يتُوب علَيهِم«أما بخش: 

جامع البيان عن )، هـ ٣١٠ت ( أبوجعفر محمد بن جرير، الطبري( اميد از جانب خداست

رود كه خداوند از گناهشان  مياميد «پس  ).٢٠/  ١١ت: محمود شاكر: ، تأويل آي القرآن

ها رخنه دهد تا يكسره از رحمت خدا  منظور اين بوده كه اميد را در دل آن در گذرد
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تر شود؛  شايد جانب رجاءشان قوي، بلكه در ميان خوف و رجاء باشند، مأيوس نگردند

محمدحسين: طباطبايي. سيد ( .»دهد جانب رجاء را قوت مي) ان االله غفور رحيم( چون جمله

  ) ٣٥٠/ص:  ٩ج 

بنابراين تقدير ، وجود دارد، اند كه در اين هم احتباك متشابه و برخي از مفسرين گفته

  گونه است: ي شريفه اين آيه

  سيئاًخلطوا عملاً صالحاً به آخر 

روح )، هـ ١٢٧٠ت ( محمود أبوالفضل، الالوسي( .صالحاًوخلطوا عملاً سيئاً به آخر 

  ).٣٢٥٠/  ٨, ومحاسن التأويل: ١٠/  ١١، لقرآن والسبع المثانيالمعاني في تفسير ا

به ) صالح( ي دوم شده و از جمله ي دوم حذف به قرينه جمله) سيئ( ي اول از جمله

 يعني:، زيرا خلط اقتضاي مخلوط و مخلوط به را دارد«، شده است ي اول حذف قرينه جمله

بدر ، الزركشي( »وا فتداركوا المعصية بالتوبةوتارةً عص، تارةً أطاعوا وخلطوا الطاعة بكبيرة(

  ) ٣/١٣١البرهان في علوم القران؛، بي تا، محمد بن عبداالله، الدين

 وقتي آيه را حمل بر احتباك متشابه كرديم معنا ندارد كه اختلاف پيرامون دو حرف

  ، باشد) ب( و) و(

 باشد مي) باء( عطف به معناي) و، (اند طوركه برخي از مفسرين ذكر فرموده همان 

/ ٨، الجامع لأحكام القرآن)، هـ ٦٧١ت ( أبوعبداالله محمد بن أبي بكر بن فرج، القرطبي(

، بعت الشاة شاةً ودرهماً( گويند: مانند اين مثال كه مي)، ٣٢٤٩/  ٨, و محاسن التأويل: ١٥٥

ير باشد كه محذوف در تقد بنابراين وقتي، زيرا در مسئله تقديري هست)، أي: شاةً به درهم

  هيچ ادعايي براي تأويل وجود ندارد.

كند  تر مي تنها مخل به معنا نيست بلكه معنا را عميق بلاغت إحتباك در اين حذف نه

در نتيجه ، اي بر دو مذكور است زيرا حذف دو چيز است و آن دو در هر دو طرف قرينه

  اين نهايت فصاحت وبلاغت است.
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  توبهرحمت و مغفرت خدا و تشويق به  -٩
يا عبادى الّذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه ان اللّه «خداوند متعال فرمود: 

  ) ٥٣/زمر( .» يغفر الذنوب جميعاً

، جاى هيچ تـرديـد نيست، در آيه شريفه در مورد مشركين) يا عبادى( شمول لفظ

براي سـيـاقـى كـه  در آيه موردبحث) يا عبادى( توان گفت اين نظريه كه كلمه بلكه مي

به   تر است از اينكه بگوييم مختص  قـابـل قبول، دارد مـخـتـص بـه مـشـركـيـن اسـت

  ) ٤٣٣. ص. ١٧طباطبايي. سيد محمدحسين: ج ، (مؤمنين است

به معناى ) قنوط) (لاتـقنطوا من رحمة اللهّ( شده. همچنان كه از ابن عباس هم نقل 

آيه موردبحث بـه قـرينه اينكه خطاب و دعوت در آن به نوميدى است و مراد از رحمت در 

نـه رحـمت اعم از دنيا و آخرت و اين ، رحمت مربوط به آخـرت اسـت، گناهكاران است

هم معلوم است كه از شؤون رحمت آخرت آن قـسـمـت كـه مـورد احتياج مستقيم و بلا 

ت مـراد از رحـمـت در توان گـفـ همانا مغفرت خداست. پس مي، واسطه گناهكاران است

) ان اللهّ يغفر الذنوب جميعاً( ايـنجا مغفرت است و به همين جهت نهى از نوميدى را با جمله

  ) .١٧همان: ج ( تعليل آورد.

روايت كرده كه فرمود: در قرآن كريم ) السلام عليه( البيان از اميرالمؤمنين در مجمع

  .گشايش آورتر نيست) رفوا على انفسهم.يا عبادى الّذين اس( ي قدر آيه اي به هيچ آيه

ي أول  از جمله) المغفرة( زيرا، در اين آيه هم ايجاز از نوع احتباك متشابه وجود دارد

 ي دوم فعل ي دوم بر آن دلالت دارد و از جمله در جمله) يغفر( كه فعل حذف شد براي اين

بنابراين ، دلالت داردي اول بر آن  در جمله) رحمته( كه اسم حذف شد براي اين) يرحم(

  چنين است: تقدير آيه كريمه اين

  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله 

محمود ، الالوسي( إنَّه هو الغفور الرحيم يرحمإنَّ االله يغفر الذنوب جميعاً و مغفرتهو

  ) .٣/  ٢٤، المثانيروح المعاني في تفسير القرآن والسبع )، هـ ١٢٧٠ت ( أبوالفضل
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بدون ) الرحمة( دهد كه با ذكر اين آيه هم ايجاز به احتباك مشترك را فايده مي

، ي اول بيان عظمت اين نعمت است كه اساس ورود عبد به بهشت است مغفرت در جمله

للذين أسرفوا على أنفسهم ( بشارت)، يغفر( ي دوم با فعل مغفرت كه آمدن جمله چنان هم

بلكه ، نقش بارزي را دارد كه مخل معنا نيست، درنتيجه صنعت احتباك، است) بالذنوب

  نمايد. تر مي تر و مختصر معنا را عميق

  طهارت حائض -١٠
ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النِّساء في الْمحيضِ ولاَ «خداوند متعال فرمود: 

 تَّىنَّ حوهتقَْرَب بحيابيِنَ والتَّو بحي ّإِنَّ الله ّالله رَكُمثُ أَمينْ حنَّ مرْنَ فَأْتُوهَرْنَ فَإِذاَ تَطهْطهي

  ).٢٢٢/البقرة( »الْمتَطهَرِينَ

شوند و آن عبارت  زنان در هرماه به مدت حداقل سه روز و حداكثر ده روز قاعده مي

زن ، گردد كه در كتب فقه آمده از رحم زن خارج مي از خونى است كه با اوصاف خاصى

آيين كنونى يهود و نصارا ، گويند را در چنين حال حائض و آن خون را خون حيض مي

احكام ضد يكديگر در مورد آميزش مردان با چنين زنانى دارند كه براى هر كس حالت 

  نمايد. استفهام ايجاد مي

گونه زنان مطلقاً حرام است هرچند كه  ا اينگويند معاشرت مردان ب جمعى از يهود مي

گويند جائى  صورت غذا خوردن سر يك سفره و يا زندگى در يك اتاق باشد مثلاً مي به

اگر نشست بايد لباس خود را بشويد و الا نجس ، كه زن حائض بنشيند مرد نبايد بنشيند

طور خلاصه زن  به، هداست و نيز اگر در رختخواب او بخوابد لباس و بدن را بايد شستشو د

  دانند. را در اين مدت يك وجود ناپاك و لازم الاجتناب مي

گونه فرقى ميان حالت حيض زنان  گويند: هيچ در مقابل اين گروه نصارا هستند كه مي

  همه گونه معاشرت حتى آميزش جنسى با آنان بلامانع است!، و غير حيض نيست

وبيش به  كم، كردند ندگى ميها كه در مدينه ز خصوص آن مشركين عرب به

كردند و در زمان  وخوي يهود انس گرفته بودند و با زنان حائض مانند يهود رفتار مي خلق

هاي  همين اختلاف در آيين و افراط و تفريط، شدند ها جدا مي عادت ماهيانه از آن
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، كنند باره سؤال دراين) ص( اكرمگذشت سبب شد كه بعضى از مسلمانان از پيغمبر  غيرقابل

 مجاهد. أبوبكر بن موسى بن مجاهد التميمي البغدادي ابن( در پاسخ آنان اين آيه نازل شد

-٢٤٨/ ١و زاد المسير:  ١٨٢، ت: د. شوقي ضيف، كتاب السبعة في القراءات)، هـ ٣٢٤ت (

لذا اسلام حدووسط را برگزيد. وآيه مشتمل بر حكم شرعي خاص به طهارت  ).٢٤٩

  ف قرائت هم در اين آيه وجود دارد:ولي اختلا، حائض است

به سكون ، عامر وعاصم في گزارش حفص عن عاصم كثير وابن نافع و أبوعمرو وابن 

  .»حتى يطهرن«اند:  هاء قرائت كرده طاء و ضمه

به تشديد طاء وفتحه آن و فتح ، حمزة و كسائي و خلف و عاصم في گزارش أبى بكر

 ) .٢٤٩- ٢٤٨/ ١و زاد المسير:  ١٨٢، همان( »يتَطَّهرنحتى «و تشديد هاء خواند: 

آن است كه مطابق بين دو ، اند گويد: پس دليل كساني كه مشدد خوانده خالويه مي ابن

اين است: تا خون قطع ، اند و دليل كساني كه بدون تشديد خوانده، »فإذا تطهرن«، لفظ است

طهرت المرأة ( ( ليل آن قول عرب است:و د، يعني با آب »فإذا تطهرن«سپس فرمود: ، شود

أبوعبداالله الحسين بن ، الحجة في القراءات السبع، بن خالويه ).١( ( من الحيض فهي طاهر

گويد: هر  ؛ و أبو منصور الأزهري مي) ) .٩٦، ت: عبد العال سالم مكرم)، هـ ٣٧٠ت ( احمد

 در) تاء( بنابر اين، باشد مياست و تطهر با آب ) يتطهرن( پس أصل، كس با تشديد بخواند

يطهرن من دم ( معني:، آنگاه مشدد شد و هركس به تخفيف خوانده است، ادغام شد) طاء(

حتى «گونه باشد:  اين، كه خون قطع شود و جايز است كه بدون تشديد هنگامي) الحيض

د بن ابومنصور محم، الازهري( يعني: طهارت كامل بعد از انقطاع خون، به تخفيف »يطهرن

ها باعث اختلاف حكم  اين اختلاف قرائت) ٢٠٢/  ١، , معاني القراءات) هـ ٣٧٠ت ( احمد

جمله يطهرن به گفته بسيارى از مفسران به معنى پاك شدن زنان ، فقهاء در مسئله شده است

، اند از خون حيض است و اما جمله فاذا تطهرن را بسيارى به معنى غسل كردن گرفته

آميزش جنسى جايزاست هرچند ، به هنگام پاك شدن از خون، ه اولبنابراين طبق جمل

  غسل نكرده باشد و طبق جمله دوم تا غسل نكند جايز نيست.
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ولى با توجه به اينكه جمله دوم تفسيرى است بر ، بنابراين آيه خالى از ابهام نيست

رن نيز به معنى رسد كه تطه به نظر مي - لذا با فاء تفريع عطف شده  -جمله اول و نتيجه آن 

خصوص  به، آميزش مجاز است، بنابراين با پاك شدن از عادت، پاك شدن از خون است

اينكه در آغاز آيه هيچ سخنى از وجوب غسل در ميان نبود و اين همان قولى است كه 

، اند كه بعد از پاك شدن از خون حتى قبل از غسل فقهاى بزرگ نيز در فقه به آن فتوا داده

(  .بهتر اين است كه بعد از غسل كردن باشد، ولى بدون شك، جايز است آميزش جنسى

 ؛ و١٣٧ص  ٢. تفسير نمونه: ج ١٥/  ٢ونيز ر. ك.: ، المبسوط، الدين شمس، السرخسي ).١(

، ابن منظور الفريقي ).١( ( : غسل كردن) التطهر( و) پاك شدن( : انقطاع حيض) الطهر(

؛ و طهارت در ) ٥٩/  ٢، لسان العرب)، هـ ٧١١ت ( أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم

فاذا ( به معناى قطع شدن جريان خون از زنان است و در جمله:) حتى يطهرن( جمله:

 يا به معناى شستن محل خون است و يا به معناى غسل كردن است و جمله :) تطهرن

دلالت بر وجوب  رساند و امرى است كه تنها جواز را مي)، فاتوهن من حيث امركم اللهّ(

طور كنايه بفهماند: بعد از پاك شدن و يا  خواهد به شده و مي چون بعد از نهى واقع، ندارد

نزديكى كردن با او جايز است و اين ادبى است الهى و لايق به قرآن كريم ، غسل كردن زن

تكميل كرده براى اين بود كه آن ادب را ( امركم اللهّ( و اگر امر نامبرده را مقيد كرد به قيد

لذا آن را مقيد كرد به امر خدا و ، باشد چون عمل جماع در نظر بدوى امرى است لغو و لهو

با اين قيد از امورى قرارش داد كه خدا تكوينا به آن امر كرده تا دلالت كند بر اينكه جماع 

يكى از امورى است كه تماميت نظام نوع انسانى هم در حياتش و هم در بقايش منوط به 

بلكه بايد از ديدگاه يكى از ، پس سزاوار نيست چنين امرى را بازيچه قرار داد، آن است

 ) ٣١٥. ص.٢طباطبايي. سيد محمد حسين. ج ( اصول نواميس تكوينيش نظر كرد.

گويند: همانا در آيه از دو طرف آيه بنا بر احتباك متشابه چيزي  اما اهل بلاغت مي

البرهان في علوم القران: ، تا بي، محمد بن عبداالله، بدر الدين، الزركشي( حذف شده است

واالله ( شود جا محذوفي باشد اختلافي در حكم شرعي پيدا نمي بنابراين اگر در اين)، .٣/١٢٩

  ).العالم
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 ي دوم ي دوم حذف شده است و از جمله به قرينه جمله) يتطَّهرن( ي اول پس از جمله

به ) تَطهَرن( ي اول فعل مشدد يعني در جمله، است شده ي اول حذف به قرينه جمله) يطهَرن(

ي دوم فعل مخفف به سبب فعل مخفف  حذف شده است و از جمله، ي دوم قرينه جمله

  باشد: طور مي ي شريفه اين بنابراين تقدير آيه، حذف شد) يطهرن( ي اول جمله

  يتَطَّهرن... ولا تقربوهن حتى يطهرنَ و

  رن فأتوهن...وتَطَّهيطهَرنَ فإذا 

شود  البته در صورت پذيرش اين صنعت ادبي سياق آيه با مذهب شافعي موافق مي

ت: علي محمد و )، هـ ٢٠٤ت ( أبوعبداالله محمد بن إدريس، الشافعي( گويد چون او مي

با اين اوصاف وطي حائض بعد از پاك شدن و غسل كردن  ).١/١٩٥الأم: ، عادل احمد

و ديگران ) ره( البته فقهاي ما مانند امام خميني، امكان پذيراست نه فقط پاك شدن از خون

خميني. روح االله. تحرير ( فرمايند كه بهتر است بعد از غسل كردن نزديكي با زن نمايند. مي

كارگيري  از ايجاز بليغ مثال زدني با بهدر اين حذف نوعي ) الوسيله. بحث احكام حيض

فخر الرازي. فخرالدين ( الفاظي كوتاه براي رسيدن به مقصود بدون اخلال در لفظ است

ت: إبراهيم السامرائي و محمد بركات حمدي نهاية الإيجاز في )، هـ ٦٠٦ت ( محمد عمر

م قرينه بر آن ي دو اي حذف شده است كه جمله از هركدام واژه)، .١٤٥، دراية الإعجاز

إِنَّ اللّه «ي اسلوبي قران كريم در جمع بين تطهير معنوي:  است و پوشيده نماند كه شيوه

  واالله العالم.. »ويحب الْمتَطهَرِينَ«و تطهير ظاهري است:  »يحب التَّوابِينَ

  وپا در روز قيامت شهادت دست -١١
علَى أَفْواههِم وتُكَلِّمنَا أَيديهِم وتَشهْد أَرجلُهم بِما كَانوُا الْيوم نَخْتم «خداوند متعال فرمود:

  ).٦٥ /يس( »يكْسبونَ

شود  ها گفته مي كه به آن شايد گواهى اعضا به خاطر آن باشد كه اين مجرمان هنگامي

ه گمان اينكه ب، خيزند كيفر شما در برابر اعمالى كه انجام داديد دوزخ است به انكار برمي

گواهى اعضا شروع ، انكار است اندازي قابل هم دادگاه دنياست و حقايق از طريق پشت

هاي فرار به روى او بسته  گيرد و تمام راه شود و تعجب و وحشت سراسر وجود او را مي مي
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شود. البته بعد از شهادت مردم و فرشتگان كه منجر به عدم پذيرش مجرمان است نوبت  مي

  رسد. ت اعصاء ميبه شهاد

اعضاى بدن هر انسانى آثار اعمالى را كه در تمام طول عمر انجام داده مسلماً با خود 

  ، شود چراكه هيچ عملى در اين جهان نابود نمي، خواهد داشت

آن روز ، ماند يك اعضاى بدن و در فضاى محيط باقى مي مسلماً آثار آن روى يك

شود و ظهور اين  وپا و ساير اعضا ظاهر مي بر دستاين آثار نيز ، كه روز آشكار شدن است

ها است. اين تعبير در سخنان روزمره و تعبيرات ادبا نيز فراوان است  منزله شهادت آن آثار به

يا شاعر فارسى نيز ، خوابي تو است گويند: عينك تشهد بسهرك: چشمت گواه بي مثلاً مي

 ٦٠٦ت ( فخرالدين محمد عمر، رازيال( دهد از سر درون گويد: رنگ رخساره خبر مي مي

  ) ١٦٢. ص.١٧والميزان: ج  ٤٣٣. ص.١٨. تفسير. نمونه: ج ١٠٢- ١٠١/ ٢٦التفسير الكبير:)، هـ

وتشهد ( پس:، آمده است، هاي مختلف در جانب دو شاهد تقابل در آيه به صورت

ها برعليه  اينكه هر دوتاي  با اين، نفرمود) تكلمنا أيديهم وأرجلهم( و) أيديهم وأرجلهم

، ولي نظم آيه بر اساس كلام با ايدي وشهادت با ارجل آمد، دهند صاحبشان شهادت مي

بنا ، اي حذف شد كه در ديگري وجود دارد كه ايجاز آن بنابراين از هريك از عبارات واژه

قريته بر حذفش از طرف ، ي اول پس ثابت ماندن كلام در جمله، بر احتباك متشابه است

ي دوم قرينه بر حذفش از جانب  و ثابت ماندن شهادت براي ارجل در جمله ارجل است

نظم الدرر في ، عمر برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن، البقاعي( ايدي در جمله اول است

  ي كريمه عبارت است از: بنابراين تقدير آيه) ١٥٧/  ١٦هـ:  ٨٥٥ت ، (تناسب الآيات والسور

  فتشهدوتكلمنا أيديهم 

  تتكلمأرجلهم ف وتشهد

البته در ، شود بلاغت اين فن آيه در نسبت كلام به ايدي و شهادت به ارجل ظاهر مي

  ، آيد روايات آمده است كه رجل قبل از يد به تكلم مي

زيبايي و لطافت و ظرافت آيه در تقديم اعتراف يا كلام بر شهادت كاملاً محرز و 

اعتراف ، باشد كه اول ضاوت بر اين وفق ميروشن است كه معمولاً جريان كارها در امور ق
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ي كريمه به زيبايي آن را بيان  اين همان چيزي است كه آيه، شهادت، و در مرتبه دوم

كند و علت تقديم اعتراف يا كلام به بيشترين كاربرد آن در جامعه است خصوصاً  مي

، ي سورة يستأملات ف، حسن محمد، باجودة( جاهايي كه نياز به اعتراف و شهادت دارد

٨٧ (  

  گيري نتيجه
با توجه به جستجو در شماري از آثار تفسيري و بلاغي و نحوي و مطالبي كه بيان شد نتايج 

  آيد: زير به دست مي

طور واضح با عنوان احتباك مطلبي را  اي بدين مضمون به در هيچ كتابي و رساله -١

هاي متعدد از آراء علماي  رساله ها و مشاهده نكردم بنابراين سعي كردم با مطالعه در كتاب

بنابراين ، نحو و تفسير و بلاغت در اين مسئله مطالبي را بيابم و در آخر نظر حق را بيان كنم

در يكجا تعبير به حذف مقابلي و در جاي ديگر به احتباك و در تعبير ديگر ، تعبير اين كلمه

تر است  به اين اصطلاح نزديك گذاري احتباك بيشتر اما نام، ترتيب فايده ناميده شده است

  باشد. كه جامع افراد و مانع اغيار مي چون

قسم  ٥احتباك به ، از ميان آيات الهي و سخنان علماء و برحسب فهم نگارنده -٢

، متشابه، احتباك ضدي) البته شايد بزرگان تقسيمات ديگري را بيان كنند، (شود تقسيم مي

  اينجا فقط به يك قسمان پرداختيم.منفي مثبت و مشترك كه ما در ، متناظر

ها  به طرح دو امر متقابل و احكام جداگانه آن، در برخي موارد كه متكلم حكيم -٣

  فهماند. احتباك موارد غير مذكور را به شنونده مي، پردازد مي

، برخي از قيود پنهان جمله را كه در ظاهر سخن گوينده نيامده است، احتباك -٤

  سازد. ظاهر مي

احتباك با ظاهر ، شود به انطباق كامل احساس نمي هي كه ميان مشبه و مشبهگا -٥

  كند. انطباق را كامل مي، كردن موارد محذوف

  يابد. با صنعت احتباك پاسخ مي، شبهه ناهمگوني زماني در افعال برخي از آيات -٦
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 با كمك، هاي ظاهري ميان دو آيه برخي از شبهات محتوايي آيات و ناسازگاري -  ٧

  قابل پاسخگويي است.، احتباك

جايگاه احتباك نبايد موجب تحميل اين صنعت بر آياتي گردد كه ربطي به آن  -٨

  ندارند.

ي معاني  براي اراده) ع( ي حضرت موسي علت تكرار يك داستان همانند قصه -٩

كه اين مسئله را در برخي از آيات هماننديد  هاي مختلف بود هم چنان متعدد در جايگاه

  ديديم.، يضاءب

رسيدن يك فتوا در رابطه با برخي از ، يكي از دستاوردهاي بحث احتباك - ١٠

ي حيض بود كه اعتقاد به احتباك نزديكي با زن فقط بعدازظهر از  مباحث فقهي همانند آيه

گونه موارد در دانش  پذير است كه بحث مستوفاي اين امكان، خون و تطهر به اغتسال با آب

  پذيرد. فقه انجام مي

هاي قرآن كريم را براي رسيدن به هدف و  اين مبحث تصوير روشني از زيبايي - ١١

  دهد. غايت و تأثيرگذاري آن در مخاطب ارائه مي

اي براي جستجو در  آنچه كه در وسع ما بود همين بود انشاء االله اين بحث پل و مقدمه

  ايجازهاي ديگر قرآن و مباحث مرتبط با آن بشود.
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  منابع
 قرآن كريم

  البلاغه نهج

  .قاهره، مكتبة النهضه، المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر  ).تا بي( .ضياءالدين، ابن اثير

، چاپ سوم، زاد المسير في علم التفسير ).١٤٠٤( .محمد بن  علي   عبدالرحمن بن، ابن الجوزي

  بيروت.، المكتب الإسلامي

دارالشؤون ، چاپ چهارم، ترجمه محمدعلي النجار، الخصائص  ).١٩٩٠( .أبوالفتح عثمان، ابن جني

  بغداد.، الثقافية

تصحيح عبدالعال ، الحجة في القراءات السبع  ).١٤٠١( .أبوعبداالله الحسين بن احمد، ابن خالويه

 بيروت.، دار الشروق، چاپ چهارم، سالم مكرم

تصحيح ، في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز  ).١٤٠٧( .أبومحمد عبدالحق، ابن عطية الاندلسي

  الدوحة.، مؤسسة دارالعلوم، چاپ اول، عبداالله الانصاري و السيد عبدالعال ابراهيم

دار ، چاپ سوم، لسان العرب  ).١٤١٤( .الدين محمد بن مكرم أبوالفضل جمال، ابن منظور الفريقي

  بيروت.، صادر

، پ اولچا، بدائع التفسير الجامع لتفسير  ).هـ ق ١٤١٤( .الامام يسري السيد حسن، القيم الجوزية ابن

  .السعودية، دار ابن الجوزي

تحرير المعنى السديد و تنور العقل الجديد من ( التحرير و التنوير  ).تا بي( .محمدالطاهر، عاشور ابن

 بيروت.، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع، الدار التونسية، چاپ اول)، تفسير الكتاب المجيد

معجم في المصطلحات و الفروق ( الكليات  ).هـ ق ١٤١٩( .موسى الكفوي أبوالبقاء أيوب بن

  بيروت.، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، تصحيح عدنان درويش و محمد المصري)، اللغوية

، چاپ اول، البحر المحيط في التفسير  ).هـ ق ١٤٢٠( .محمد بن يوسف، أبوحيان الاندلسي

  بيروت.، دارالفكر

تدوين عادل عبدالموجود و علي ، البحر المحيط  ).هـ ق ١٤٢٢( .يوسف محمدبن، أبوحيان الاندلسي

  بيروت.، دارالكتب العلمية، چاپ اول، محمد عوض

مكتبة ، چاپ اول، التطور الدلالي بين لغة الشعر و لغة القرآن  ).هـ ق ١٤٠٥( .عودة خليل، أبوعودة

 .الزرقاء، المنار
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  .الزرقاء، مكتبة المنار، چاپ اول، تفسير سورة الأنفال  ).هـ ق ١٤٠٦( .عبدالقادرمحمد ، أبوفارس

چاپ ، خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني  ).هـ ق ١٤٠٠( .محمد، أبوموسى

  القاهره.، مكتبة وهبة دار التضامن، دوم

يعقوب عبدالنبي محمدعلي تصحيح ، تهذيب اللغة  ).١٩٦٤( .احمد أبومنصور محمدبن، الأزهري

 .بي جا، مطابع سجل العرب، لعربيةالدارالقومية ا، چاپ اول، النجار

  بي جا.، بي نا، چاپ اول، معاني القراءات  ).هـ ق ١٤١٢( .احمد ابومنصور محمدبن، الازهري

، اولچاپ ، روح المعاني في تفسير القرآن و السبع المثاني  ).تا بي( .محمود أبوالفضل، الالوسي

 .بيروت، رإحياء التراث العربيدا

  تهران.، سمت، چاپ اول، روش شناسي تفسير قرآن  ).هـ ش ١٣٧٩( .علي اكبر و ديگران، بابايي

، دارالنصر و دارالاعتصام، چاپ سوم، تأملات في سورة يس  ).هـ ق ١٣٩٧( .حسن محمد، باجودة

 القاهره.

، تدوين مصطفى ديب البغا، صحيح البخاري  ).هـ ق ١٤٠٧( .إسماعيل أبوعبداالله محمدبن، البخاري

  بيروت.، دارابن كثير، چاپ سوم

 .بيروت، دارالفكر، چاپ اول، روح البيان  ).تا بي( .إسماعيل حقي، البروسوي

دارالوراق و ، چاپ اول، معالم التنزيل  ).هـ ق ١٤٢٣( .أبو محمد الحسين بن مسعود، البغوي

  بيروت.، دارابن حزم، دارالنيرين

، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور  ).١٩٦٩( .عمر  الدين أبوالحسن إبراهيم بن برهان، البقاعي

  .القاهرة، تيمية مكتبة ابن، پ اولچا

، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ).١٩٦٩( .عمر الدين أبوالحسن إبراهيم بن برهان، البقاعي

  القاهره.، تيمية مكتبة ابن، چاپ اول

 .تهران، انتشارات ايران، چاپ دوم، المنجد  ).هـ ش ١٣٧٨( .محمد، بندرريگي

أنوار التنزيل و أسرار   ).هـ ق ١٤٢٠( .ناصرالدين أبوسعيد عبداالله بن عمر الشيرازي، البيضاوي

 بيروت.، دارالكتب العلميه، چاپ اول، التأويل

دارالكتب ، معالجة كل ذنب بالتوبة باب، شعب الإيمان  ).هـ ق ١٤١٠( .احمد بن حسين، البيهقي

  علميه.
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تصحيح احمد محمد شاكر و ، سنن الترمذي  ).تا بي( .أبوعيسى، عيسى محمدبن، الترمذي السلمي

  بيروت.، دارإحياء التراث العربي، آخرون

  تهران.، بي نا، شرح مختصر  ).تا بي( .مسعود بن عمر، تفتازاني

تدوين شعيب ، صحيح ابن حبان  ).هـ ق ١٤١٤( أبوحاتم.حبان احمد  محمدبن، التميمي ألبستي

 بيروت.، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، الارنؤط

تصحيح ، كتاب السبعة في القراءات  ).هـ ق ١٤٠٠( .أبوبكر بن موسى بن مجاهد، التميمي البغدادي

 القاهره.، دارالمعارف، چاپ دوم، شوقي ضيف

، رسالة ماجستير، كلية الآداب جامعة الموصل، القرآن الكريمأسلوب النداء في   ).تا بي( معن.، توفيق

  بي جا.

مقدمة ، اطروحة دكتوراه، أساليب المجاز في القرآن الكريم  ).١٩٨٩( احمد حمد محسن.، الجبوري

  عراق.، جامعة بغداد، چاپ اول، به اشراف احمد مطلوب، إلى كلية الآداب

مركز نون ، چاپ اول، من أسرار الأسماء في القرآن الكريم  ).ق  هـ ١٤٢٤( بسام نهاد.، جرار

 .البيره، حاث و الدراسات القرآنيهللأب

حسينى ارموى  الدين تصحيح ميرجلال، تفسير گازر  ).ش ١٣٣٧( حسين بن حسن.، جرجانى

  .تهران، بي نا، محدث

تصحيح )، المعانيفي علم ( دلائل الإعجاز  ).١٩٩٥( أبوبكر عبدالقاهر عبدالرحمن.، الجرجاني

 .بيروت، دارالكتاب العربي، پ اولچا، محمد التنجي

، چاپ اول، تدوين إبراهيم الأبياري، التعريفات  ).١٩٨٥( علي بن محمد بن علي.، الجرجاني

 بيروت.، دارالكتاب العربي

منشورات اتحاد ، چاپ اول)، دراسة بلاغية نقدية( في جمالية الكلمة  ).٢٠٠٢( حسين.، جمعة

 دمشق.، الكتاب العرب

)، معجم في علوم اللغة العربية و مصطلحاتها( الشامل  ).١٩٨١( محمد سعيد اسبر و بلال.، جنيدي

 بيروت.، دار العودة، چاپ اول

، چاپ سوم)، تاج اللغة و صحاح العربية( الصحاح  ).هـ ق ١٤٠٤( اسماعيل بن الحماد.، الجوهري

  بيروت.، دارالعلم للملايين

  شيراز.، رخشيد و پارسه، چاپ دوم، ديوان حافظ  ).هـ ش ١٣٨٧( الدين محمد. شمس، حافظ
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تصحيح على ، المستدرك  ).هـ ق ١٤١١( محمد بن عبداالله أبوعبداالله.، الحاكم النيسابوري

 بيروت.، دارالكتب العلميه، چاپ اول، مصطفى عبدالقادر عطا، الصحيحين

، المكتب الجامعي الحديث، چاپ اول، في القصص القرآنيروائع الأعجاز   ).تا بي( محمود.، حسن

  الإسكندريه.

أطروحة ، دراسة بلاغية تحليلية، سور الحواميم  ).هـ ق ١٤٢٤( عبدالقادر عبداالله فتحي.، الحمداني

، چاپ اول، بإشراف احمد فتحي رمضان، مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الموصل، دكتوراه

  جا. بي، بي نا

تصحيح ، حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين  ).تا بي( محمد الصاوي. احمد بن ، الخلوتي

  مصر.، بي نا، عبدالعزيز سيد الأهل

، عالم المعرفة، چاپ اول)، منهج و تطبيق( في نحو اللغة و تراكيبها  ).١٩٨٤( خليل احمد عمايرة.

  جده.

چاپ ، مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائيتصحيح ، العين  ).١٩٩٥( احمد الفراهيدي.  الخليل بن

 دار و مكتبه الهلال.، اول

، دارالقلم، چاپ دوم)، نظرات جديده في القرآن( النبأ العظيم  ).١٩٧٠( محمد عبداالله.، دراز

  الكويت.

دار ابن ، چاپ اول، إعراب القرآن الكريم و بيانه و صرفه  ).هـ ق ١٤١٢( الدين. محي، الدرويش

 بيروت.، كثير

دار ابن ، چاپ اول، تفسير القرآن العظيم  ).هـ ق ١٤٢٠( أبوالفداء إسماعيل بن عمر كثير.، الدمشقي

  بيروت.، حزم

دار ابن ، أبوالفداء چاپ اول، تفسير القرآن العظيم  ).هـ ق ١٤٢٠( إسماعيل بن عمر كثير.، الدمشقي

  بيروت.، حزم

 بيروت.، دارالفكر، چاپ سوم، التفسير الكبير  ).هـ ق ١٤٠٥( فخرالدين محمد عمر.، الرازي

تصحيح صفوان ، مفردات ألفاظ القرآن  ).تا بي( أبوالقاسم الحسين بن محمد.، الراغب الأصفهاني

  بيروت.، الدارالشاميه، دمشق، دارالقلم، چاپ اول، عدنان داؤودي

  قاهره.، دارالمعارف، چاپ دوم، النكت في اعجاز القرآن  ).١٩٧٩( علي بن عيسي.، رماني
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مكتبة ، چاپ اول، البرهان في علوم القرآن  ).تا بي( محمد بن عبداالله.، بدرالدين، الزركشي

 .قاهره، دارالتراث

الكشاف عن حقائق التنزيل و   ).هـ ق ١٤٢٣( أبوالقاسم جاراالله محمود.، الزمخشري الخوارزمي

چاپ ، وخرج أحاديثه: خليل مأمون شيحاعمر اعتنى به  بن، عيون الأقاويل في وجوه التنزيل

  بيروت.، دارالمعرفه، اول

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ).ق ١٤٠٧( أبوالقاسم جاراالله محمود.، الزمخشري الخوارزمي

  بيروت.، دار الكتاب العربي، چاپ اول

  بيروت.، الةمؤسسة الرس، چاپ اول، الفعل زمانه و أبنيته  ).هـ ق ١٤٠٠( إبراهيم.، السامرائي

  عراق.، جامعة بغداد، چاپ اول، معاني النحو  ).١٩٨٧( الفاضل.، السامرائي

 بغداد.، بيت الحكمه، چاپ اول، التعبير القرآني  ).١٩٨٧( فاضل صالح.، السامرائي

 عراق.، جامعة بغداد، معاني الأبنية في العربية  ).١٩٨١( فاضل صالح.، السامرائي

، رباط، اولچاپ ، المنزع البديع في تجنيس الاساليب البديع  ).١٩٨٠( ابي محمد قاسم.، سجلماسي

 .بي جا، مكتبة المعارف

تدوين ، أسرار ترتيب القرآن  ).تا بي( الدين عبدالرحمن بن أبي بكر محمد. جلال، السيوطي

  القاهره.، دار الاعتصام، عبدالقادر احمد عطا

، چاپ اول، الاتفان في علوم القرآن  ).١٤٢٩( محمد.الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  جلال، السيوطي

 بيروت.، مؤسسة الرسالة

  بيروت.، دار احياء التراث العربي، الأم  ).هـ ق ١٤٢٢( أبوعبداالله محمد بن إدريس.، الشافعي

  بيروت.، دار العودة، المنتخب من تفسير الشعراوي  ).١٩٨٠( محمد متولي.، الشعراوي

خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ( تفسير الشعراوي  ).١٩٩١( محمد متولي.، الشعراوي

، مجمع البحوث الإسلاميه بجامعة الأزهر، تصحيح احمد عمر هاشم)، حول القرآن الكريم

 قاهره.

، دارالكتب العلميه، چاپ اول، المبسوط  ).هـ ق ١٤٢١( محمد بن احمد.، الائمه السرخسي شمس

 بيروت.

 .تهران، نشر ميترا، چاپ ششم، معاني  ).هـ ش ١٣٧٩( سيروس.، شميسا
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فتح القدير الجامع بين فني الدراية و الرواية في   ).هـ ق ١٤١٨( محمد بن علي بن محمد.، الشوكاني

  .بيروت، المنصورة، دارالوفاء، دومچاپ ، علم التفسير

  مصر.، مؤسسة قرطبة، مسند احمد بن حنبل  ).تا بي( احمد بن محمد أبوعبداالله.، الشيباني

 بيروت.، صفوة التفاسير، المكتبة العصرية  ).هـ ق ١٤٢٤( محمد علي.، الصابوني

، الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانه مع فوائد نحوية هامة  ).هـ ق ١٤١١( محمود.، صافي

 قم.، مطبعة النهضة، انتشارات مدين، چاپ اول

، بي نا، حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين  ).تا بي( احمد بن محمد.، الصاوي الخلوتي

  .مصر

دفتر انتشارات ، چاپ پنجم، الميزان في تفسير القرآن  ).هـ ش ١٣٧١( محمد حسين.، طباطبايي

 قم.، اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم

دار ، چاپ اول، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ).قهـ  ١٤٢١( أبو جعفر محمد بن جرير.، الطبري

  بيروت.، أحياء التراث العربي

، مكتبة الرشد الرياض، التأويل النحوي في القرآن الكريم  ).قهـ  ١٤٠٤( عبدالفتاح احمد الحموز.

  چاپ اول.

معجم الأفعال آلتي حذف مفعولها غير الصريح في القرآن   ).هـ ق ١٤٠٦( عبدالفتاح احمدالحموز.

  عمان.، دار عمار، الفيحاءدار ، چاپ اول، الكريم

 الإسكندريه.، دار البصيره، چاپ اول، تفسير سوره يس  ).٢٠٠٢( العثيمين محمد بن صالح.

  بي جا.، بي نا، رسالة في جامعة موصل  ).هـ ق ١٤٢٤( عبدالسلام.، عدنان

، انتشارات هجرت، چاپ پنجم)، شرح فارسي مختصر المعاني( ها كرانه  ).ش ١٣٨٩( حسن.، عرفان

 قم.

دارإحياء الكتب ، التبيان في إعراب القرآن  ).تا بي( أبوالبقاء محمد بن عبداالله الحسين.، العكبري

 بيروت.، االعربي

، المعجم المفصل في علوم البلاغة و البديع والبيان و المعاني  ).هـ ق ١٤١٧( انعام فوال.، عكّاوي

 بيروت.، دارالكتب العلميه

الطراز المتضمن لاسرار البلاغيه و علوم حقائق   ).تا بي( بن ابراهيم.يحيي بن حمزه علي ، علوي

 تهران.، مؤسسه النصر، الاعجاز
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن   ).هـ ق ١٤١٩( أبوالسعود محمد بن علي مصطفى.، العمادي

 بيروت.، دارالكتب العلميه، چاپ اول، الكريم

، لمصريةالمؤسسة ا، چاپ اول، كشاف اصطلاحات الفنون  ).١٩٧٧( محمد علي.، الفاروقي التهانوي

 .بيروت، دارالكتاب العربي

رسالة ، جامعة الموصل، كلية الآداب، الاستعارة في القرآن الكريم  ).تا بي( احمد.، فتحي رمضان

 بي جا.، ماجستير

 .بي جا، جامعة الموصل، لية الآدابك، الكناية في القرآن الكريم  ).تا يب( احمد.، فتحي رمضان

  بي جا.، مجلة آداب الرافدين، سورة الملك دراسة بلاغية  ).تا بي( احمد.، فتحي رمضان

، سور الحواميم دراسة بلاغية تحليلية  ).هـ ق ١٤٢٤( عبدالقادر عبداالله.، فتحي علوش الحمداني

، فتحي رمضاناحمد ، بإشراف، مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الموصل، أطروحة دكتوراه

 .بيروت

نهاية   ).١٩٨٥( محمد بركات.، إبراهيم و حمدي، السامرائي، فخرالدين محمد عمر، فخرالرازي

  عمان.، دارالفكر، الإيجاز في دراية الإعجاز

 بيروت.، عالم الكتب، چاپ دوم، معاني القرآن  ).١٩٨٠( أبو زكريا يحيى بن زياد.، الفراء

 بيروت.، دارالفكر، القاموس المحيط  ).١٩٨٣( محمد بن يعقوب.، الفيروزآبادي

  دارإحياء الكتب العربيه.، چاپ اول، محاسن التأويل  ).هـ ق ١٣٧٧( الدين. محمد جمال، القاسمي

، چاپ اول، الجامع لأحكام القرآن  ).١٩٨٨( أبوعبداالله محمد بن أبي بكر بن فرج.، القرطبي

  بيروت.، دارالكتب العلميه

المركز ، چاپ اول، التقابل و التماثل في القرآن الكريم  ).هـ ق ١٤١٥( عبداالله.فايز ، القرعان

 اربد.، الجامعي الحديث

چاپ ، شرح المختصر على تلخيص المفتاح  ).هـ ش ١٣٨٩( سعدالدين.، قزويني الخطيب تفتازانى

  .تهران، عرفان، اول

 بيروت.، دارالشروق، چاپ هشتم، في ظلال القرآن  ).هـ ق ١٣٩٩( سيد.، قطب

  .تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، لدعاي كمي، منتهي الآمال  ).هـ ق ١٣٦٩( عباس.، قمي

دارإحياء التراث ، چاپ اول، فتح البيان  ).هـ ق ١٤١٠( أبوالطيب صديق بن علي.، القنوجي

  قطر.، الإسلامي
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، چاپ اول)، تحليلية وصفيةدراسة ( المشاهد في القرآن الكريم  ).١٩٨٤( حامد صادق.، قنيبي

  الزرقاء.، مكتبة المنار

 بي جا.، آداب الرافدين، الجرس والإيقاع في التعبير القرآني  ).١٩٧٨( كاصد الزيدي.

، يةالجامعة الأردن، چاپ اول، تعاقب الذكر و الحذف في القرآن الكريم  ).١٩٩٨( فاطمه.، الكبيسي

 .اردن، كلية الدراسات العليا

، مطابع المدارس الملكيه، چاپ اول، الوسيلة الأدبية للعلوم العربية  )..قهـ. ١٢٩٢( حسين.، المرصفي

 ، مصر

  تهران.، دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول، تفسير نمونه  ).١٣٥٣( ناصر.، مكارم شيرازي

، چاپ اول، معارج التفكر و دقائق التدبر  ).هـ ق ١٤٢١( عبدالرحمن حسن حبكه.، الميداني

  بيروت.، الدارالشاميه، دمشق، دارالقلم

  تهران.، دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول، البلاغة العربيه اسسها و فنونها  ).تا بي( عبدالرحمن.، ميداني

منشورات ، چاپ اول، شرح و تعليق محمد حسين، ديوان الأعشى الكبير  ).تا بي( ابن قيس.، ميمون

  .بي جا، النموذجيهاميزات المطبعه مكتبه الاداب بالجم

شماره ، مجله مقالات و بررسيها، بلاغت حذف و ايجاز و رابطه آن با مجاز  ).تا بي( رضا.، نجفي

  تهران.، دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، ٦٨

منشورات ، چاپ اول، تدوين محمد علي الصابوني، معاني القرآن  ).هـ ق ١٤٠٩( أبوجعفر.، النحاس

 مكه.، أم القرىجامعة 

بإشراف احمد فتحي ، چاپ اول، آيات التسلية في القرآن الكريم  ).هـ ق ١٤٢٢( أحمد بشير.، نذير

  مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الموصل.، رسالة ماجستير، رمضان

اعتنى به ، مدارك التنزيل و حقائق التأويل  ).هـ ق ١٤٢١( عبداالله بن احمد بن محمود.، النسفي

  .بيروت، دار المعرفه، چاپ اول، بيعبدالمجيد طعمة حل

، مجله قرآن شناخت، احتباك و آثار معنايي آن در قرآن  ).هـ ش ١٣٩٢( محمد.، نقيب زاده

 .قم)، ره( ؤسسه پژوهشي امام خمينيم

كتاب ، (صحيح مسلم  ).هـ ق ١٤٢٤( مسلم أبوالحسين القشيري. الحجاج بن مسلم بن، النيسابوري

ترجمه محمد عبدالفؤاد )، باب الدعاء في صلاة الليل و قيامه، المسافرين و قصرهاصلاة 

 بيروت.، دار إحياءالكتب العربيه، چاپ اول، عبدالباقي
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تصحيح محمد عبدالمعين ، غريب الحديث  ).هـ ق ١٣٩٦( ابوالقاسم بن سلام أبوعبيد.، الهروي

  .بيروت، دارالكتاب العربي، اپ اولچ، خان

الوجيز في تفسير ، تصفوان عدنان داؤودي  ).هـ ق ١٤١٥( علي بن احمد ابوالحسن.، الواحدي

 .بيروت، الدار الشاميه، دمشق، قلمدارال، چاپ اول، الكتاب العزيز

 

 


